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 چکیده
در پژوهـش حاضـر بـه منظـور دسـتیابی به وجـوه تشـابه و تمایز دیدگاه قـرآن و روانشناسـی بـه »موفقیت« و 
شـرایط، تعامل ها و پیامدهای آن، رویکرد کیفی و روش نظریه ی زمینه ای به کار گرفته شـد. با اعمال سـه نوع 
کدگـذاری بـاز، محـوری و انتخابی درباره داده های قرآن و روانشناسـی، الگوهـای پارادایمی تدوین و با توجه 
بـه آن هـا تعریـف موفقیت ارائه شـد. در الگوی قرآن »فـلاح« به عنوان مقوله اصلی و »فطـرت خداجو«، »لطف 
الهی«، »باور به آخرت« به عنوان شـرایط علیّ؛ »آزادی« و »ورود به صراط مسـتقیم« به عنوان شـرایط زمینه ای؛ 
»روابـط مثبـت« و »قـدرت درونـی« بـه عنـوان مقوله هـای واسـطه ای و »خودسـازی«، »عبودیـت«، »دینـداری«، 
»ولایتمداری« و »سـرعت و سـبقت« به عنوان راهبرد مطرح شـدند. در الگوی روانشناسـی »شکوفایی« به عنوان 
مقولـه اصلـی انتخـاب و »خودشناسـی« و »غایت گرایـی« بـه عنوان شـرایط علـّی؛ »آزادی«، »محیط مناسـب« و 
»انگیـزش« بـه عنوان شـرایط زمینـه ای؛ »هیجان ها و عواطف مثبـت«، »روابط مثبت« و »ویژگی های شـخصیتی« 
به عنوان مقوله های واسـطه ای و »خودکفایی و خودمدیریتی«، »کار و تلاش«، »تفکر و سـبک تبیین مناسـب« 
و »تأخیـر کامروایـی ـ لذت جویـی« بـه عنوان راهبرد مطرح شـدند. یافته ها نشـان داد هر دو دیـدگاه موفقیت را 
رشـد و تحقـق انسـان می داننـد کـه در دیدگاه قرآن باعث فـلاح و ورود به حیات طیبه شـده و منتهی به قرب و 
فوز الهی می گردد اما در دیدگاه روانشناسـی به منظور نیل به شـکوفایی، تعالی و بهزیسـتی صورت می پذیرد. 
قـرآن، الگـوی پارادایمـی موفقیـت را حول محور »خداوند« ترسـیم می کند درحالیکه در الگوی روانشناسـی، 

»انسـان« محور اصلی است.
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 1. مقدمه
 انســان در طــول تاریــخ، جســتجوگرِ ســعادت و موفقیــت بــوده و هــر مکتبــی بر اســاس دیدگاه خود، نســبت 
بــه ماهیــت و غایــت زندگــی انســان تعریــف متفاوتــی از موفقیــت ارائــه نمــوده اســت. از بیــن مکاتــب بشــری، 
ــات  ــه نظری ــی در ارائ ــل توجه ــهم قاب ــر س ــان گرا و مثبت نگ ــی انس ــاً روانشناس ــی خصوص ــش روانشناس دان
موفقیــت بــه خــود اختصــاص داده انــد. نظریــات روانشناســی قطعــاً وجــوه تشــابه و تمایزی بــا آنچــه از دیدگاه 
قــرآن در مــورد »موفقیــت« ارائــه شــده دارنــد. در نــگاه قــرآن، انســانِ جاودانــه برای دســتیابی به موفقیــت ابدی 
بایــد فرصــت زندگــی در دنیــا را غنیمــت شــمرده و بــرای دســتیابی بــه غایتــی چونــان قــرب و لقــای خداونــد، 
ــكَ  كَدْحــاً فَمُلاقِيــه« »ای انســان،  بِّ لــى  رَ ــكَ  كادِحٌ  إِ نَّ نْســانُ  إِ ِ

ْ
هَــا ال يُّ

َ
همــت کنــد. بــر اســاس آیــه ی شــریفه ی »يــا أ

تــو بــا رنــج و تلاشــی بایســته بــه ســوی پــروردگارت روانــه ای و ســرانجام بــه لقــاء و داوری او خواهی رســید«1 
)انشــقاق: 84/ 6( انســان از توانمنــدی لازم بــرای ســیر و حرکــت به ســمت خداونــد برخوردار اســت به گونه ای 
کــه در ایــن مســیر، چــه بســا رنــج کشــیدن معنــا می یابــد. بــا توجــه بــه تفاوت هــای مبنایــی دو دیــدگاه هــر 
ــر و  ــوان از روش هــای بهت ــدا شــود، می ت ــه موضــوع موفقیــت پی ــر و روشــن تری نســبت ب چــه دیــد واضح ت

ســازنده تری بــرای دســتیابی بــه موفقیــت اســتفاده نمــود.
ــه  ــا ب ــه در امــری ی ــردِ توفیق یافت ــه ف ــی تعریــف شــده اســت و ب ــروزی و کامیاب ــودن در امــری، پی ــق ب موف
مقصــود رســیده و پیــروز، موفــق گفتــه می شــود )انــوری، 1386، ص 7492(. در دایــره المعــارف روانشناســی 
 )corsini, 2001, p: 960( .کرســینی موفقیــت، بــه دســت آوردن اهــداف مــورد نظــر تعریــف شــده اســت
مقــالات علمــی موفقیــت در روانشناســی را بیشــتر با عناوینی همچون؛ شــکوفایی، خودشــکوفایی و بهزیســتی 
قابــل دســت یابــی هســتند. مزلــو2 افــراد موفــق را »خودشــکوفا« و دارای ویژگی هایــی ماننــد ادراکِ کامــل از 
واقعیــت، پذیــرشِ خــود و دیگــران و خودانگیختگــی معرفــی می کند)مزلــو، 1371، صــص 108-134(. بــه 
نظــر راجــرز3، درون هرکــس انگیــزه ی خودشــکوفایی یعنــی گرایــش بــه بالفعــل کــردن ظرفیت هــای بالقــوه، 
حفــظ و ارتقــای خــود وجــود دارد. )رایکمــن، 1387، صــص 478-480(. منظــورِ یونــگ4 از خود شــکوفایی، 

1. در این پژوهش از ترجمه ی صفوی استفاده شده است.
2. Maslow
3. Ragers
4. Jung
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تــوازن و رشــدِ همــه جانبــه ی شــخصیت یعنــی تمامیتــی کامــلاً تحقق یافتــه اســت. فرآینــد فردیــت یافتــن، 
زمانــی میســر اســت کــه شــخص بتوانــد از تمــام هدف هــا، قصدهــا و آرزوهــا رهــا شــده و بکوشــد تــا بــه 
ــد )یونــگ، 1387، صــص 250-252(. از دیــدگاه فرانــکل1،  شــکل عمیق تــر و اساســی تر وجــود دســت یاب
انســان آفریــده ای مســئول اســت کــه بایــد بــه معنــی بالقــوه ی زندگــی خــود بــا انجــام کاری ارزشــمند و یــا 

تجربــه ارزش والا و یــا بــا تحمــل درد و رنــج تحقــق ببخشــد. )فرانــکل، 1390، ص 171 و 172(.
در ســال های اخیــر در حــوزه ی روانشناســی مثبت نگــر نیــز نظریــات زیــادی مرتبــط بــا موضــوع موفقیــت 
ــاد و  ــری، ایج ــتی؛ اندازه گی ــه بهزیس ــر در نظری ــی مثبت نگ ــدف روانشناس ــولاً ه ــت. اص ــده اس ــرح ش مط
پــرورش شــکوفایی انســان ها اســت )ســلیگمن،1397، ص 34(. بــه گفتــه ی هاپــرت و ســو2 کــه شــکوفایی را 
در بیســت و ســه کشــور مــورد ســنجش قــرار داده انــد؛ یــک فــرد بــرای شــکوفا شــدن بایــد تمــام ویژگی هــای 
محــوری )هیجــان مثبــت، مشــارکت، علاقــه، معنــا، هــدف( و ســه مــورد از ویژگی هــای ثانــوی )عزت نفــس، 
خوش بینــی، بهبودپذیــری، ســرزندگی، خودتعیین گــری، روابــط مثبــت( را دارا باشــد )ســلیگمن،1397، ص 
32(. طبعــاً بــرای بــه دســت  آوردن یــک دیــد کلی نســبت به موفقیــت در روانشناســی بــا توجه بــه دیدگاه های 
نظریه پــردازان مختلــف در مکاتــب مختلــف، بایــد نــوع خاصــی از دســته بندی داده هــا و یــک تعریــف قابــل 

قبــول از منظــر دانــش روانشناســی ارائــه کــرد.
ــا  ــت، ام ــرح نیس ــتر مط ــدگاه بیش ــک دی ــه ی ــی، اگرچ ــون روانشناس ــلاف مت ــم، برخ ــرآن کری ــن ق در مت
جســتجوی کلیــدواژه ی موفقیــت بــا دشــواری هایی همــراه اســت. تعابیــری از قبیــل؛ نجــات، ظفــر، ســعادت، 
فضــل، فــلاح، فــوز و رضــوان هــر کــدام بــه نحــوی بیانگــر موفقیت هســتند. انســان در آغــاز راه بــا انــواع بلاها 
و خطرهــای نفســانی و شــیطانی مواجــه اســت و تــلاش شــخصی خــود و نصــرت و یــاری از ســوی منبعــی 
مطمئــن، فــرد را بــه ســاحل )نجــات( و پیــروزی و غلبــه )ظفــر( بــر محیــط درون می رســاند. مقدمــه ای لازم 
بــرای تــرک و گــذار از شــهوات و مظاهــر دنیــوی، )فــوز( و ورود در عالــم خیــر و بقــا )فــلاح(، محســوب 
می گــردد و مجمــوع ایــن عوامــل، تســلی و آرامــش و اطمینــان کامــل نفــس )رضــوان( را بــرای او بــه ارمغــان 

می آورنــد )زرنــگار، 1390، ص 97(.
بنابرایــن از آنجــا کــه مراحــل طــی شــده توســط یــک شــخص موفــق در دنیــا آغــاز شــده و بــه آخــرت ختم 
می شــود؛ همــه ی تعابیــر بیانگــر کلیــت موفقیــت انســان نیســتند و برخــی از واژه هــا بخشــی از معنــای موفقیت، 
نــه همــه ی آن را را بیــان می کننــد. مثــلاً واژه ی نجــات یــا ظفــر همچــون برخــی از واژگان و تعابیــر قرآنــی از 
چنــان گســتردگی معنایــی برخــوردار هســتند کــه دایــره مفهومــی آن هــا تعابیــر دیگــر را در برمی گیــرد مثــلًا 

تعبیــر فــوز از دیــدگاه قــرآن شــامل؛ نجــات، فضــل و رضــوان نیــز می شــود.
 از ســویی تنهــا بــا تکیــه بــر کلیدواژه هــا، امکان بررســی شــرایط و زمینه هــای موفقیــت، راهبردهــا، پیامدها و 
روابــط بیــن آ ن هــا میســر نبــود. لــذا بدســت آوردن دیــدگاه کلــی قرآن نســبت به مفهــوم موفقیــت، صرف نظر 

از کلیدواژه هــای مختلــف، نیازمنــد احصــای داده هــای بیشــتری از آیات قرآن اســت.

1. Frankl
2. Huppert & So
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2. مفهوم موفقیت در قرآن
بررســی واژگان معــادل موفقیــت در قــرآن نشــان داد کــه از بیــن واژگان مرتبــط بــا موفقیــت در قــرآن، فوز و 

فــلاح دو کلیــد واژه مهــم و اساســی اند کــه در ذیــل بــه آن هــا پرداختــه می شــود:

2-1. فوز
ز« را هلاکــت یــا پشــت سرگذاشــتن و  لغویــون »فــوز« را دســتیابی بــه خیــر و نجــات از شــر دانســته انــد. »فــوَّ
»مفــازۀ مــن العــذاب« را دور بــودن از عــذاب گفته انــد )فراهیــدی، 1409، ج7، ص 389، ابــن دریــد، 1428، 
ــای  ــم دارای معن ــوز« ه ــود واژه »ف ــه می ش ــه ملاحظ ــور،1414، ج5، ص 392(. چنانچ ــن منظ ج3، ص 76، اب
نجــات و ظفــر بــه خیــر و هــم دارای معنــای هلاکــت اســت و در واقــع، کلمــه ای متضــاد اســت که یــک معنی 

آن نجــات و دیگــری هلاکــت اســت. 
مصطفــوی بــا اشــاره بــه ایــن امــر اذعــان می کنــد »فــوز« وصــول بــه خیــر و نعمــت و مرتبــه ای بعــد از فــلاح 
اســت و مفاهیــم نجــات، ظفــر و پیــروزی، ذهــاب، خــلاص و ســلامت از آثار و لــوازم »فــوز« اســت، اما مفهوم 
هلاکــت و مــوت بــه ملاحظــه ی نجــات و رهایــی از آن و رســیدن بــه خیــر و ســلامت اســت پس نجــات یافتن 

و هلاکــت یافتــن متلازم انــد )مصطفــوی، 1368، ص 155(.
عَظِيــم « )دخــان: 44/ 57(  فَــوْزُ الْ ــكَ هُــوَ الْ »فــوز« از جملــه واژگانــی اســت کــه خــود قــرآن بــا عبارت هــای »ذلِ
و عبارت هــای مشــابه دربــاره ی آن توضیــح داده اســت. بیشــترین اشــاره بــه فــوز عظیــم در ســوره توبــه صورت 
گرفتــه اســت. پســوند مبیــن، کبیــر و عظیــم پژوهشــگران را بــه بررســی تفــاوت آن ها وا  داشــته اســت. مصطفی 

زرنــگار در پژوهــش خــود کاربردهــای ســه گانه فــوز را این چنیــن توضیــح می دهــد:
ــد از  ــا صــرف  نظــر کــردن خداون  1-فــوز مبیــن: ایــن مقــام دارای دو مرحلــه اســت: دریافــت رحمــت )ب

تعذیــب( و دخــول در رحمــت الهــی
 2-فوز کبیر: متنعم شدن از نعمت های بهشتی است.

3-فــوز عظیــم: بالاتریــن درجــه ی فــوز اســت و پنــج محــور معنایــی دارد. رحمــت الهــی کــه بــدون واســطه 
و بــه صــورت محفــوظ بــودن مؤمنــان از بدی هــا توســط خداونــد اســت، فضــل ربوبــی، بشــارت نســبت بــه 

مؤمنــان، خلــوص در عبــادت خداونــد و رضایــت و رضــوان الهــی )زرنــگار، 1390، صــص 184-173(.

2-2. فلاح
فــلاح از مــاده »فلــح« بــه معنــای شــکافتن گرفتــه شــده اســت. فــلاح را گشــایش و خــروج از موضــع تنــگ، 
باقــی مانــدن در خیــر )فراهیــدی،1409، ج3، ص 233(. فــوز و نجــات و بقــا در نعمت ها و خیــرات )ابن منظور، 
1414، ج2، ص 547( معنــی کرده انــد. بــه گفتــه ی راغــب، فــلاح بــه معنــای ظفــر یافتــن بــه مقصــود اســت و 
آن دو قســم اســت: یکــی دنیــوی و دیگــری اخــروی. فــلاح و رســتگاری دنیــوی عبارت اســت از؛ ظفــر یافتن 
ــه آن هــا زندگــی دنیایــی آدمــی خــوش و خــرم می شــود ماننــد بقــاء و  ــا دســتیابی ب ــه ســعادت هایی کــه ب ب
ــه داشــتن چهــار چیــز اســت 1- بقــاء بــدون فنــا 2- غنــای بــدون فقــر  توانگــری و عــزت. فــلاح اخــروی ب



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

3- عزتــی کــه آمیختــه و دســتخوش ذلــت نگــردد 4- علمــی کــه جهــل در آن راه نیابــد )راغــب اصفهانــی، 
1374، ج1، ص 385(.

مصطفــوی معتقــد اســت »فلــح« دو اصــل صحیــح دارد: یکــی از آنهــا بــر شــکافتن دلالــت دارد و دیگــری بر 
فــوز و بقــاء. معنــای لغــوی فــلاح، نجــات از شــرور و ادراک خیــر و صــلاح اســت و بــه ایــن دو قیــد اســت که 
از مفاهیــم نجــات، ظفــر و صــلاح ممتــاز می شــود و در فارســی از آن بــه پیــروزی تعبیــر می شــود )مصطفــوی، 
1368، ج9، ص 133(. از آثــار فــلاح، بقــاء در خیــر و فــوز اســت. شــکافتن و ســحر چــون نجــات و خــروج از 
محیــط ظلمــت و روی آوردن نــور و خیــر و نعمــت اســت و در شــکافت زمیــن بــرای زراعــت خــلاص شــدن 

از بـُـوار و شــروع زراعــت اســت از آن تعبیــر بــه فــلاح می شــود.
مصطفــوی همچنیــن از ترکیــب آیــات قــرآن دربــاره فــلاح و آیاتــی دربــاره عــدم فلاح ســاحران، کافــران و 
افترا زننــدگان بــه خداونــد نتیجــه می گیــرد کــه هرکــس خــروج از محیــط شــر و فســاد و درک خیــر و صلاح 
را طلــب کنــد ناچــار اســت کــه از امــوری کــه حــق را می پوشــاند و نــور را زایــل می کنــد و مانــع نــزول خیــر 
و رحمــت الهــی می شــود و مخالــف صــدق و خلــوص در ســیر اســت اجتنــاب کنــد. پــس توجــه کنــد بــه 
مقامــات یــاد خــدا و تقــوی و مجاهــده و عمــل صالــح بــا توبــه بــه  ســوی خداونــد تــا از مفلحین شــمرده شــود؛ 
بنابرایــن مقــام فــلاح بعــد از مقامــات توبــه و عمــل صالــح اســت تــا در طریــق ســلوک بــه ســمت خداونــد 
مُفْلِحِيــنَ«1 )قصــص:28/ 67(  كُــونَ مِــنَ الْ نْ يَ

َ
حًــا فَعَسَــى أ عَمِــلَ صَالِ آمَنَ وَ ــا مَــنْ تَــابَ وَ مَّ

َ
تعالــی تثبیــت شــود »فَأ

)مصطفــوی، 1368، ج9، ص 133(.
الگوهــای فــلاح شــامل دو دســته مــی باشــد؛ نخســت: اشــخاص و گروه هــای خــاص )حــزب الله، مومنــان، 
رســول خــدا و مومنــان، متقیــن و محســنین( و دوم: اشــخاص و گــروه هــای عــام )اهــل تقــوا، اهــل پیــروی از 
رســول اکــرم)ص( و دســتورات قــرآن و پرداختــن حقــوق شــرعی در روابــط انســانی و اهــل دعــوت کــردن 
بــه خیــر( مــی باشــند )زرنــگار، 1396، ص 104(. محــور اصلــی فــلاح، تزکیــه نفــس اســت )جــوادی آملــی، 

1390، ج 2، ص 116(
عوامـل و راه هـای رسـیدن بـه مقـام فلاح را می توان به چهار دسـته تقسـیم کرد کـه عبارتند از؛ تقـوای الهی، 

ذکـر و یـاد خـدا، توبه و بازگشـت به سـوی خدا، عبادت خـدا و انجام خیـر )زرنـگار، 1390، ص 134(.

2-3. ارتباط فلاح با حیات طیبه
ــهُ حَيــاةً  نَّ نْثــى وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَ

ُ
وْ أ

َ
حــاً مِــنْ ذَكَــرٍ أ در آیــه 97 ســوره نحــل آمــده اســت: »مَــنْ عَمِــلَ صالِ

عْمَلُــونَ« »هرکــس- از مــرد یا زن- کاری شایســته کنــد و باایمان  حْسَــنِ مــا كانُــوا يَ
َ
أ جْرَهُــمْ بِ

َ
هُــمْ أ نَّ نَجْزِيَ ــةً وَ لَ بَ طَيِّ

باشــد، قطعــا او را بــه حیاتــی پــاک زنــده خواهیــم داشــت و بــه چنیــن کســانی بر پایــه بهتریــن کاری کــه انجام 
می دادنــد پــاداش خواهیــم داد«. علامــه طباطبایــی ذیــل ایــن آیــه می فرماینــد: حیــات بــه معنــای جان بخشــیدن 
بــه چیــزی و افاضــه ی حیــات بــه آن اســت. پــس ایــن جمله بــا صراحــت لفظــش دلالــت دارد بر اینکــه خدای 
تعالــی مؤمنــی را کــه عمــل صالــح کنــد بــه حیــات جدیــدی غیــر از آن حیاتــی کــه بــه دیگــران داده زنــده 
1. »ایــن اســت سرنوشــت کســی کــه کفــر ورزیــده و بــه ســوی خــدا بازنیامــده اســت؛ امــا آن کــس کــه بــه ســوی خــدا بازآمــده و ایمــان آورده و کار شایســته 

کــرده اســت امیــد اســت کــه از زمــره ســعادتمندان باشــد«



1۲

می کنــد و مقصــود ایــن نیســت کــه حیاتــش را تغییــر می دهــد.
بــرای مثــال حیــات خبیــث او را مبــدل بــه حیــات طیــب می کنــد کــه اصــل حیــات همــان حیــات عمومــی 
باشــد و صفتــش را تغییــر دهــد زیــرا اگــر مقصــود ایــن بــود کافــی بــود کــه بفرمایــد »مــا حیــات او را طیب می 
ــاسِ كَمَــنْ مَثَلُهُ  هِ فِــي النَّ مْشِــي بِ ا يَ ــهُ نُــورً جَعَلْنَــا لَ نَــاهُ وَ يْ حْيَ

َ
تًــا فَأ مَــنْ كَانَ مَيْ وَ

َ
کنیــم« پــس آیــه شــریفه نظیــر آیــه »أ

خَــارِجٍ مِنْهَا«)انعــام: 6/ 122( مــی باشــد. )طباطبایــی، 1374، ج 12، صــص.492-493(. ــسَ بِ يْ لُمَــاتِ لَ فِــي الظُّ
بنابرایــن از دیــدگاه علامــه از ویژگی هــای حیــات طیبــه، زندگــی و حیــات جدیــد متفــاوت از حیــات قبلــی 
اســت کــه در ایــن حیــات، فــرد از علــم و ادراکــی برخــوردار اســت کــه دیگــران آنهــا را ندارنــد. همچنیــن 
دارای موهبــت قــدرت بــر احیــای حــق و ابطــال باطــل هســتند. این ابــزار علــم و قدرت جدیــد، انســان مومن را 
آمــاده می ســازد تــا اشــیا را همانگونــه کــه هســتند یعنــی بــه دو نــوع حــق و باقــی و نــوع باطــل و فانــی مشــاهده 
کنــد. لــذا از صمیــم قلــب از باطــل فانــی کــه همــان زندگی مــادی دنیــا و نقــش و نگارهــای فریبنده اش اســت 
اعــراض نمــوده و از عــزت خداونــد، عــزت می جویــد. بــه همیــن دلیل، شــیطان، نفــس امــاره و دنیــا نمی توانند 
او را خــوار و ذلیــل کننــد، زیــرا چشــم بصیرتــی یافتــه اســت کــه ناپایــداری متــاع دنیــا و فنــای نعمت هــای آن 
را می بینــد. چنیــن کســانی دلهایشــان متعلــق بــه پــروردگار حقیقــی اســت و در نفــس خویــش، فــوز و کمــال 
و قــدرت و عــزت و لــذت و ســروری درک می کننــد کــه نمی تــوان انــدازه اش را معیــن کــرد؛ بنابرایــن از 
ویژگی هــای حیــات طیبــه، پیــدا کــردن ابزارهــای جدیــد از علــم و قدرت و چشــم بصیــرت اســت )طباطبایی، 

1374، ج 12، صــص.492-493(.
از ســویی بــا توجــه بــه معنــای لغــوی فــلاح و دیــدگاه هــای علمــا و مفســران دربــاره ی ایــن لغــت می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه؛ »فــلاح« همانــا کنــار زدن موانــع و حجاب هــا و خــروج از دنیــای تنــگ و تاریــک و ورود 
بــه حیــات طیبــه اســت. انســانی کــه در ایــن دنیــا از قابلیــت عظیمــی بــرای رشــد و صعــود و حرکــت به ســمت 
خداونــد برخــوردار اســت بــا بهره گیــری از رحمــت، فضــل، هدایــت و لطــف الهــی و در ســایه ایمــان، تقــوا، 
تزکیــه و عمــل صالــح، حجاب هــا و موانــع را کنــار زده و گونــه ی جدیــدی از حیــات بــر او عرضــه می شــود 
ــا حیــات قبلــی فقــط در مراتــب اســت؛ یعنــی زندگــی اش  کــه بــه گفتــه ی علامــه طباطبایــی، اختلافــش ب
ــدی از  ــای جدی ــل ابزاره ــه تکام ــوان ب ــار می ت ــن آث ــت و از ای ــتر اس ــار بیش ــد آث ــن تر و واج ــر، روش قوی ت
ســمع و بصــر و قلــب اشــاره کــرد کــه بــه ایــن حیــات جدیــد اختصــاص دارنــد )طباطبایــی، 1374، ج 12، 

ــص.492-493(. ص

3. روش پژوهش
بــه منظــور دســتیابی بــه دیــدگاه قــرآن و روانشناســی نســبت بــه موفقیت، شــرایط حصــول و پیامدهــای آن از 
نظریــه ی زمینــه ای1 اســتفاده شــد. در ایــن روش نخســت، داده هــا از منابــع مختلــف نظیــر؛ مصاحبــه، مشــاهده، 
اســناد و مــدارک و فیلــم حاصــل می شــوند )اســتراوس و کربیــن، 1397، ص 33(. در تحقیــق فعلــی داده هــا 
از جنــس داده هــای زبانــی در شــکل متــن نوشــتاری و حاصــل تحلیــل مطالــب چــاپ شــده )قــرآن و نظریــات 

1. Grounded Theory
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روانشناســان( بــوده انــد.
ســپس پژوهشــگران بــرای تفســیر و ســامان دادن بــه داده هــا از گام هایــی چــون مفهوم ســازی، فروکاهــی، 
مقوله پــردازی و ربط دهــی اســتفاده می کننــد کــه آن را اغلــب کدگــذاری می نامنــد )اســتراوس و کربیــن، 

1397، ص 33(.
 پــس از اســتخراج داده هــا ســه نــوع کدگــذاری انجــام می شــود. کدهــای اساســی در مرحلــه »کدگــذاری 
بــاز«، مقــولات مفهومــی اولیــه موجــود در داده هــا هســتند. کدهــای نظــری در مرحلــه »کدگــذاری محــوری« 
مقــولات مفهومــی اولیــه را بــه هــم مرتبط می کنند و کدهای هســته ای در مرحلــه ی آخر از طریــق »کدگذاری 
انتخابــی« تهیــه می شــوند )ابوالمعالــی، 1391، ص 354(. در مرحلــه ی کدگــذاری انتخابــی، مقوله هــای عمــده 
در قالــب یــک الگــوی پارادایمــی حــول مقولــه ی هســته ای بــه یکدیگــر ارتبــاط داده می شــوند )محمدپــور، 
1392، ص 341(. ایــن مقولــه نمایانگــر مضمــون اصلــی پژوهــش اســت و ســایر مقوله هــای عمــده را می تــوان 

بــه آن ربــط داد )اســتراوس و کربیــن، 1397، صــص 168-167(.
الگوی پارادایمی نظریه زمینه ای، اجزایی دارد شامل:

شرایط علیّ یا سبب ساز1: شرایطی که علتّ ایجاد پدیده اند.
مقوله اصلی2: حادثه یا اتفاقی که سلسله کنش متقابل به کنترل و اداره کردن آن معطوف می گردد.
شرایط مداخله گر3: آن  دسته شرایطی هستند که شرایط علیّ را تخفیف یا به شکلی، تغییر می دهند.

شــرایط زمینــه ای یــا بسترســاز4: مجموعــه ی خاصــی از شــرایط هســتند کــه در یــک زمــان و مــکان خــاص 
کنــار یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد تــا مجموعــه ی اوضــاع یا احــوال یــا مســائلی را بــه وجــود آورند تا اشــخاص 

بــا عمــل یــا تعامل هــای خــود بــه آن هــا پاســخ دهنــد.
تاکتیک های راهبردی5: کنش های بامنظور و عمدی  هستندکه برای حل یک مسئله صورت می گیرند.

پیامدهــا6: هــر زمــان، انجــام یــا عــدم انجــام عمــل یــا تعامــل معینــی انتخــاب شــود، پیامدهایــی خواســته یــا 
ــن، 1397، صــص 156-152(. ــد. )اســتراوس و کربی ــد می آین ــته  پدی ناخواس

3-1. مراحل کاربست نظریه زمینه ای با استفاده از داده های قرآن
در پژوهــش حاضــر ســه نــوع کدگــذاری )بــاز- محــوری- انتخابــی( بــر روی داده هــای متنــی قــرآن اعمــال 
شــد. بــا توجــه بــه حجــم بــالای آیــات قــرآن و گســتردگی، کدگــذاری بــاز بــا دشــواری های زیــادی روبــرو 
بــوده و چهــار مــاه بــه طــول انجامیــد. در ایــن مرحلــه  پــس از خوانــدن متــن قــرآن، آیــات مرتبــط بــا موضــوع 
ــر اســاس وجــوه اشــتراک و  ــات ب ــن آی ــد کــه ای ــه اســتخراج گردی ــی حــدود هــزار آی ــا فراوان موفقیــت، ب

1. Causal conditions
2. Corecategory
3. Mediator conditions
4. Contextual condition
5. Strategies
6. Consequences
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شــباهت هایی کــه بــا یکدیگــر داشــتند در دســته ها یــا مقوله هــای جداگانــه قــرار گرفتنــد. دســته بندی ها بــه 
گونــه ای صــورت پذیرفــت کــه اجــزای تشــکیل دهنده هــر مقولــه در حد امــکان بــا یکدیگر هماهنگ باشــند 
و تــا جایــی کــه بــه مفهــوم آســیبی نمی رســید آیــات تقطیــع گردیــد و بخشــی از آیــه کــه متناســب بــا مقولــه 

مــورد نظــر بــود در آن قــرار گرفــت.
 در ایــن مرحلــه، 68 کــد بــاز بــه دســت آمــد کــه بــه صــورت گزاره هــای مفهومی اولیــه مشــخص گردیدند. 
در مرحلــه ی کدگــذاری محــوری، مقوله هــای اولیــه در کدگــذاری بــاز بــا یکدیگــر مقایســه شــده، مــوارد 
مشــابه ادغــام و مقوله هــا حــول محــور مشــترکی تحــت عناویــن کلی تــری قــرار گرفتنــد. بــه عنــوان مثــال؛ 
الحِِیــنَ  « )نمــل: 16/ 122( در آخــرت محقــق  »در جرگــه ی صالحــان« کــه در آیــه »وَ إنِـَّـهُ فـِـي الْخِــرَۀِ لمَِــنَ الصَّ
می گــردد و بیانگــر حضــور مقــام و جایگاهــی خــاص بــرای صالحــان اســت کــه در مقولــه »مقامــات اخــروی« 
قــرار داده شــده اســت. یــا مقوله هــای »وفــای بــه عهــد الهــی« و »پیــروی از دســتورات الهــی« بــا یکدیگــر ادغام 
شــده و بــا »روی آوردن بــه دیــن خــدا و خالــص کــردن دیــن« در مقولــه کلی تــر بــا عنــوان »دینــداری« قــرار 
مــی گیرنــد. توانایــی، قــدرت، ثبــات، صاحــب علــم، ایمــان، تســلیم و اطمینــان قلــب، ترجیــح خیر، ذکــر خدا 
و عــدم غفلــت، تــوکل و پیــروزی در امتحــان الهــی در مقولــه کلی تــر بــه نــام »قــدرت درونــی« قــرار گرفتــه 
و مقولــه »هیجــان مثبــت« شــامل؛ آرامــش، شــادی و نشــاط از آنجــا کــه از آثــار ایمــان و تــوکل محســوب 

می شــود ذیــل »قــدرت درونــی« قــرار گرفتــه و ادغــام شــدند.
در مرحله کدگذاری محوری، 16 کُدِ محوری یا گزاره مقوله ای ایجاد شد شامل:
الف: مولفه های تشکیل موفقیت انسان؛ دستاوردهای دنیوی/ دستاوردهای اخروی

ب: عوامــل موثــر بــر موفقیــت؛ فطــرت خداجــو، لطــف خداونــد، بــاور بــه آخــرت، فــلاح، خودســازی، 
عبودیــت، دینــداری، ولایتمــداری، ســرعت و ســبقت، اخــلاص، آزادی، قدرت درونــی، روابط مثبــت، ورود 

به صــراط مســتقیم.
در مرحلــه کدگــذاری انتخابــی، از بیــن واژه هــای مرتبــط بــا موفقیــت مثــل؛ ســعادت، فــوز و فــلاح، »فــلاح« 
بــه عنــوان مقولــه اصلــی انتخــاب شــد چــرا کــه ســعادت بــا توجــه بــه اســتعمالات واژه »ســعید« در قرآن بیشــتر 
بیانگــر پیامــد موفقیــت اســت )رک. زرنــگار، 1390، ص 33(. فــوز و فــلاح رابطــه تنگاتنگ و نزدیکی داشــته 
و انتخــاب مقولــه اصلــی از بیــن آن هــا بــا دشــواری هایی روبــرو بــود. فــوز دایــره ی معنایی بســیار وســیعی دارد. 
از آنجــا کــه بخشــی از معانــی آن، قطعــاً از پیامدهــای اخــروی موفقیــت هســتند و در مــواردی حتــی مرحله ای 
بعــد از فــلاح شــمرده شــده اســت )رک. مصطفــوی، 1368، ج9، ص 155(، بنابرایــن از بیــن همــه  ی مقوله های 
حاصــل از کدگــذاری، »فــلاح« بهتریــن مقولــه بــوده و بــا توجــه بــه تعریــف ارائــه شــده از فــلاح کــه بــا رشــد 
همه جانبــه ی انســان و خــروج از تنگــی و حجاب هــا و ورود بــه حیــات طیبــه مرتبــط شــده اســت؛ واژه هــای 
»رشــد« و »حیــات طیبــه« جهــت تبییــن مقولــه اصلــی مورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. پــس از تعیین مقولــه اصلی، 

ســایر مقوله هــا در قالــب 5 جــزء الگــوی پارادایمــیِ نظریــه زمینــه ای بــه آن ارتبــاط داده شــدند.
 بدیــن صــورت کــه مقولــه فطــرت خداجــو، لطــف خداونــد و بــاور بــه آخــرت )بــه عنــوان شــرایط علـّـیِ( 
مقولــه آزادی و ورود بــه صــراط مســتقیم )بــه عنــوان شــرایط زمینــه ایِ( مقولــه قــدرت درونی، هیجــان مثبت و 
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روابــط مناســب )بــه عنــوان مقوله هــای واســطه ای( مقوله هــای خودســازی، عبودیت، دینــداری، ولایتمــداری، 
ســرعت و ســبقت )بــه عنــوان راهبردهــا( و دســتاوردهای دنیــوی و اخــروی )بــه عنــوان پیامدهــا( در نظر گرفته 

شــد کــه توضیــح هریــک از آنهــا خواهــد آمد.

3-1-1. شرایط علّی
شــرایط علـّـی بــه شــرایطی اطــلاق می شــود کــه مقدمــه ی فــلاح و علــت اصلــی بــه وجــود آورنده آن اســت 
و بــر حســب تعریــف فــلاح، مهم تریــن شــرایط علـّـی رشــد و شــکوفایی انســان، وجــود قابلیــت رشــد اســت 
یعنــی فطــرت خداجویــی کــه قابلیــت و میــل حرکــت بــه ســمت خــدا و فــلاح را دارد. علــت دیگــر فضــل 
الهــی، رحمــت و هدایــت خداونــد اســت کــه باعــث شــکوفایی و فــلاح انســان می شــود. از ســویی فــلاح و 
تحقــق آثــار و پیامدهــای اخــروی آن مســتلزم وجــود حیــات و نشــئه ی دیگــر و بــاور انســان نســبت بــه وجــود 

ایــن نشــئه اســت لــذا مقولــه ی بــاور بــه آخــرت نیــز در شــرایط علـّـی قــرار گرفــت.

3-1-2. شرایط زمینه ای- محیطی
 ایــن شــرایط بســتری بــرای اجــرای راهبردهــا هســتند. از منظــر قــرآن و روایــات دســتور هجــرت و جهــاد 
مربــوط بــه شــرایطی اســت کــه محیــط بــرای ســیر و حرکــت بــه ســمت خداونــد و شــکوفایی انســان مســاعد 
نیســت. هجــرت یعنــی دوری گزیــدن، حرکــت کــردن، کــوچ کــردن از وطــن، بــرای نجــات ایمــان و جهــاد 
یعنــی درگیــری بــا موانــع و رفــع آن هــا )مطهــری، 1394، صــص 126 و158(. هجــرت و جهــاد بــا ایجاد محیط 
مناســب تر زمینــه را بــرای اجــرای راهبردهــای موفقیــت تســهیل می کننــد و دســتیابی بــه دســتاوردهای دنیــوی 
و اخــروی موفقیــت را امــکان پذیــر مــی ســازند. لــذا هجــرت و جهــاد جــزو شــرایط زمینــه ای - محیطــی در 

نظــر گرفته شــد.
هجــرت از گناهــان و جهــاد بــا نفــس نیــز در روایــات مــا مطــرح شــده اند چنانچــه حضــرت پیغمبر صلـّـی الّله 
مَ اللّــه؛  ئاتِ فَتَــرَکَ مــا حَــرَّ ــيّ علیــه و آلــه و ســلمّ در صفــات اهــل ایمــان می فرمایــد: »المُهاجِــرُ مَــن  هَجَــرَ السَّ
 مهاجــر کســی اســت کــه از گناهــان هجــرت نمایــد.« پــس آنچــه را کــه خداونــد حــرام فرمــوده تــرک نمایــد 
ــه و ســلمّ در وصــف  ــه و آل ــی الّله علی ــث قدســی از رســول خــدا صلّ )مجلســی، ج 64، ص 303( و در حدی
ةً  عِينَ مَــرَّ ــوْمٍ سَــبْ حَدُهُــمْ فِــي كُلِّ يَ

َ
مُــوتُ أ ةً وَ يَ ــاسُ مَــرَّ مُــوتُ النَّ نیکــوکاران و آخــرت گرایــان روایــت شــده: »يَ

جْــرِي فِــي عُرُوقِهِــم؛ مــردم یــک بــار می میرنــد  ــذِي يَ طَانُ الَّ ــيْ فَــةِ هَوَاهُــمْ وَ الشَّ نْفُسِــهِمْ  وَ مُخَالَ
َ
مِــنْ  مُجَاهَــدَةِ أ

ولــی آن هــا در اثــر مبــارزه بــا نفس هایشــان و مخالفــت بــا خواهش هایشــان و ســتیز بــا شــیطانی کــه در رگ و 
ریشه شــان جریــان دارد روزی هفتــاد بــار می میرنــد.« )مجلســی، ج 74، ص 24(؛ بنابرایــن هجــرت از گناهــان 
و جهــاد بــا نفــس کــه همــراه بــا توبــه و اســتغفار، محیــط درونــی انســان را پــاک و آمــاده می کننــد در ایــن 

ــرار گرفتند. بخــش ق
 از آنجــا کــه بــه هــر نســبتی کــه انســان در مســیر صراط مســتقیم قــرار گیــرد راه و مســیر حرکــت او هموارتر 

می شــود مقولــه ی دخــول در صــراط مســتقیم نیــز جــزو شــرایط زمینــه ای- محیطــی در نظــر گرفته شــد.
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3-1-3. شرایط واسطه ای یا مداخله گر
امــوری ماننــد توانایــی، قــدرت، ثبــات، ترجیــح خیــر، تــوکل، علــم، ایمــان، تســلیم، اطمینــان قلــب، ذکــر 
ــد  ــرار گرفتن ــی« ق ــر »قــدرت درون ــوان کلی ت ــات الهــی تحــت عن ــروزی در امتحان خــدا، عــدم غفلــت و پی
و بدیهــی اســت کــه هرچــه انســان از قــدرت درونــی بیشــتری برخــوردار باشــد از توانمنــدی بیشــتری بــرای 
اجــرای راهبردهــا برخــوردار خواهــد بــود؛ بنابرایــن ایــن امــر جــزو مقوله هــای واســطه ای یــا مداخله گــر قــرار 
گرفــت. در کنــار قــدرت درونــی، »برقــراری روابــط بــا اهــل ایمــان« از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. چرا 
ــا فــلاح اشــاره  ــاط آن ب ــا اهــل ایمــان و ارتب ــراری رابطــه ب ــه جایــگاه خــاص برق ــه 200 آل عمــران ب کــه آی
می فرمایــد کــه علامــه طباطبایــی ذیــل آن می فرماینــد: مــراد از مرابطــه ایــن اســت کــه جامعــه بــه ســعادت 
حقیقــی دنیــا و آخــرت خــود برســد و اگــر مرابطــه نباشــد گــو اینکــه صبــر مــن و تــو، بــه تنهایــی و علــم من و 
تــو بــه تنهایــی و هــر فضیلــت دیگــر افــراد، بــه تنهایــی ســعادت آور هســت، ولــی بعضــی از ســعادت را تأمیــن 
رُوا  ــرُوا وَ صابِ می کنــد و بعضــی از ســعادت، ســعادت حقیقــی نیســت، بــه همیــن جهــت دنبــال ســه جملــه: »اصْبِ
كُــمْ تُفْلِحُــونَ«، کــه البتــه منظــور از ایــن فــلاح هــم فــلاح تــام حقیقی  عَلَّ ــهَ لَ قُــوا اللَّ طُــوا« اضافــه كــرد: »وَ اتَّ وَ رابِ
اســت )طباطبایــی، 1374، ج 4، ص 144(؛ بنابرایــن افزایــش قــدرت درونــی ســعادت آور و زمینه ســاز فــلاح 

انســان هســت امــا برقــراری رابطــه بــا اهــل ایمــان نیــز بــرای بــروز فــلاح تــام و حقیقــی ضــرورت دارد.

3-1-4. راهبردها
راهبرد هــا؛ عمــل یــا تعامل هــا و اســتراتژی هایی هســتند کــه بــرای کنتــرل و مدیریــت موقعیت هــا و 
ــرد )اســتراوس و  ــده شــکل می گی ــا پدی ــن آن ه ــا صــورت گرفت ــه می شــوند و ب ــه کار گرفت حــل مســائل ب
کربیــن، 1397، ص 106(. قطعــاً انتخــاب راهبردهــا از بیــن مقوله هــای حاصــل از داده هــای متنــی قرآنــی بــا 
دشــواری بســیار زیــادی روبــرو اســت امــا از آنجــا کــه راهبردهــا امــوری هســتند کــه جهــت دســتیابی انســان 
بــه فــلاح مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد تــلاش گردیــد مقوله  هایــی انتخــاب گردنــد کــه توســط انســان قابــل 
برنامه ریــزی، کنتــرل و اجــرا باشــند. قطعــاً انســانی کــه می خواهــد بــه ســمت فــلاح حرکت کند بایســته اســت 
پیوســته بــه تزکیــه نفــس خویــش همــت گمــارده و در مقابل معاصــی و گناهــان، تقوا پیشــه کند، کار خــود را 
بــرای خداونــد خالــص کنــد. لــذا تقــوا و تزکیــه و اخــلاص تحــت عنــوان کلــی »خودســازی« بــه عنــوان یــک 

اســتراتژی و راهبــرد مطــرح گردیــد.
علــت انتخــاب ایــن عنــوان بــرای مقوله هــای تقــوا و تزکیــه و اخــلاص، هم آینــدی کلمــه تقــوا و تزکیــه از 
ســویی و هم آینــدی تزکیــه و تهذیب نفــس و خودســازی از ســوی دیگــر در ســخنان علمــا و مفســران اســت 
)نــک. جوادی آملــی، ج4، ص 90 و ج7، ص 48؛ مکارم شــیرازی، ج9، ص 359 و ج17، ص 38(. همچنیــن 
شــاخصه ی اخــلاص در خودســازی حائــز اهمیــت اســت چنانچــه مصبــاح یــزدی »ره« خودســازی را، تصحیح 
انگیزه هــا و ســوگیری فعالیت هــا را بــرای خداونــد می دانــد )مصبــاح یــزدی، 1380، ص 21(. افــزون بــر ایــن 

مــوارد، عبودیــت، دینــداری، ولایتمــداری و ســرعت و ســبقت بــه عنــوان راهبــرد در نظــر گرفتــه شــدند.
قطعـاً اجـرای راهبردهـا عـلاوه بـر پیامدهای خواسـته و ناخواسـته، باعث بهبود شـرایط محیطـی و زمینه ای و 



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

شـرایط مداخله گر انسـان می شـود؛ مثلًا به تبع اجرای راهبردهایی چون خودسـازی و دینداری، محیط درونی 
انسـان تغییر کرده و با افزایش ایمان، تسـلیم، اطمینان قلب، ذکر خدا و عدم غفلت، قدرت درونی اش افزایش 
می یابد و این امر )بهبود شـرایط محیطی-زمینه ای و مداخله گر( متقابلاً اجرای راهبردها را با موفقیت بیشـتری 
همراه می سـازد. درک در هم بافتگی پیچیده ی رویدادها و شـرایط از دیدگاه اسـتراوس از شناسـایی و لیسـت 

کردن شـرایط علیّ و مداخله گر وزمینه ای اهمیت بیشـتری دارد )اسـتراوس و کوربین، 1397، ص 154(.

3-1-5. پیامدها
از سـویی، نجـات و رهایـی از عـذاب دنیـا، غلبـه و پیروزی، دوری از خوف و حزن و شـادی و نشـاط محض 
بـه عنـوان دسـتاوردهای دنیـوی از اجـرای راهبردها حاصل می گردنـد و از سـویی دیگر، قرب خداونـد، فوز، 
جاودانگـی در بهشـت، نجـات و رهایـی از عـذاب آخـرت، رضـا و رضـوان الهـی و مقامات اخـروی به عنوان 
دسـتاوردهای اخـروی مطـرح و از پیامدهـای اجـرای راهبردها هسـتند در این بخـش قرار گرفتند. نمـودار1-3 

بیانگـر الگـوی موفقیـت انسـان از دیدگاه قرآن براسـاس الگـوی پارادایمی نظریه ی زمینه ای اسـت.

3-2. نمودار الگوی پارادایمی موفقیت در قرآن
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4. تعریف موفقیت از دیدگاه قرآن با استفاده از نظریه ی زمینه ای
بــا اســتفاده از مقولــه اصلــی و پیامدهــا تعریــف زیــر بــرای موفقیــت از دیــدگاه قــرآن ارائــه شــد: موفقیــت 
عبــارت اســت از رشــد همــه جانبــه ی انســان کــه باعــث فــلاح و ورود بــه حیــات طیبــه می شــود و بــه شــرط 

حفــظ ایــن موقعیــت تــا زمــان مــرگ منتهــی بــه قــرب و فــوز الهــی در آخــرت می گــردد.
قیـد »حفـظ ایـن موقعیـت تا زمـان مرگ« با توجه به احتمال سـقوط انسـان حتی بـا وجود فلاح و فـوز اضافه 
نا فَانْسَـلَخَ مِنْها  ناهُ آياتِ ذِي آتَيْ  الَّ

َ
أ هِمْ نَبَ شـد و شـاهد آن آیاتِ 175 و 176 سـوره مبارکه اعراف اسـت. »وَ اتْلُ عَلَيْ

ـعَ هَواهُ فَمَثَلُـهُ كَمَثَلِ  بَ ضِ وَ اتَّ رْ
َ ْ
ـى ال لَ خْلَـدَ إِ

َ
هُ أ هـا وَ لكِنَّ رَفَعْناهُ بِ ـوْ شِـئْنا لَ غاوِيـنَ. وَ لَ طانُ فَـكانَ مِـنَ الْ ـيْ عَـهُ الشَّ تْبَ

َ
فَأ

رُونَ؛ و  تَفَكَّ هُـمْ يَ عَلَّ قَصَـصَ لَ نـا فَاقْصُصِ الْ آياتِ وا بِ
بُ ذِيـنَ كَذَّ قَـوْمِ الَّ ـكَ مَثَـلُ الْ لْهَـثْ ذلِ وْ تَتْرُكْـهُ يَ

َ
نْ تَحْمِـلْ أ كَلْـبِ إِ الْ

بـرای بنـی اسـرائیل بخـوان خبـر آن کـس را کـه مـا نشـانه های خـود را بـه او دادیـم و راه معرفت حق بـرای او 
آشـکار شـد ولی او خود را از آنها به درآورد و شـیطان از پی او روان گردید و در نتیجه او از گمراهان گشـت؛ 
و اگـر می خواسـتیم، بـا نشـانه هایی که به او نمایاندیـم وی را به جایگاهی رفیع بالا می بردیـم و به قرب خویش 
می رسـاندیم، ولـی نخواسـتیم، زیرا او به زمین چسـبید و به لذت هـای دنیا گرایش یافـت و از هوای نفس خود 
پیـروی کـرد. پـس حکایـت او مانند حکایت سـگ تشـنه اسـت کـه اگر بـر او هجوم بـری له له می زنـد و اگر 
رهایـش کنـی بـاز هم له لـه می زند. این حکایت مردمی اسـت که آیات ما را دروغ انگاشـتند. پس این داسـتان 

را برای آنان بخوان، باشـد که بیندیشـند«.
 در آیــات فــوق، اســم کســی بــرده نشــده بلکــه ســخن از یــک عالــم و دانشــمند اســت که نخســت در مســیر 
حــق بــود، امــا ســرانجام دنیــا پرســتی و پیــروی از هــوای نفــس چنــان بــه ســقوطش کشــانید کــه در صــف 
گمراهــان و پیــروان شــیطان قــرار گرفــت. از بســیاری از روایــات و کلمــات مفســران اســتفاده می شــود کــه 
منظــور از ایــن شــخص مــردی بــه نــام »بلعــم باعــورا« اســت کــه حضــرت موســی علیــه الســلام از وجــود او بــه 
عنــوان یــک مبلــغ نیرومنــد اســتفاده می کــرد و کارش در ایــن راه آن قــدر بــالا گرفــت که دعایش در پیشــگاه 
خــدا بــه اجابــت می رســید، ولــی بــر اثــر تمایــل بــه فرعــون و وعــده و وعیدهــای او از راه حــق منحــرف شــد و 
همــه مقامــات خــود را از دســت داد تــا آنجــا کــه در صــف مخالفان موســی علیه الســلام قــرار گرفــت   )مکارم 

شــیرازی، 1371، ج 7، ص 15(.

5. مراحل کاربست نظریه زمینه ای با استفاده از آراء روانشناسان درباره کمال و موفقیت انسان
بــرای بررســی موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی با اســتفاده از نظریــه ی زمینــه ای، آراء مهمترین نظریه پــردازان 
دربــاره انســان و راهکارهــای رســیدن او بــه کمــال و موفقیــت ذکــر گردیــد. از آنجایــی که جمع بنــدی همه ی 
زوایــای نظریــات ممکــن نبــود کتــاب »روانشناســی کمــال« دوآن شــولتز محــور قــرار گرفــت و همزمــان بــا 
جمــع آوری آراء روانشناســان، »کدگــذاری بــاز« بــر روی اصلی تریــن بخش هــای هــر نظریــه صــورت گرفت. 
لازم بــه ذکــر اســت کــه نــام برخــی از روانشناســان و نظریــه پــردازان همچــون آدلــر، بنــدورا و ســلیگمن در 
کتــاب روانشناســی کمــال وجــود نــدارد؛ و نظریــات آن هــا از ســایر منابــع، کدگــذاری گردیــد و در مقــام بیان 

دیــدگاه هــای آنهــا در مــورد موفقیــت، آن منابــع ذکــر گردیــد.
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5-1. کدگذاری باز
 5-1-1. دیدگاه یونگ

یونـگ معتقـد اسـت کـه نفس و روان انسـانی دارای سـه رکن اساسـی اسـت؛ »مـن«، »ناخودآگاه شـخصی« 
و »ناخـودآگاه جمعـی«. »خود/مـن« تـلاش می کنـد کـه تنش های مختلف شـخصیت را بـه یکپارچگی کامل 
برسـاند و یونـگ آن را بـه کشـش یـا نیرویـی در جهـت تحقق خود یـا خودشـکوفایی تعبیر می کند )شـولتز، 
1385، ص 136(. مـراد یونـگ از خـود شـکوفایی عبارت اسـت از؛ توازن و رشـد کامـل یا کمال همه جانبه ی 
شـخصیت و به عبارت دیگر یعنی تمامیتی که کاملاً تحقق یافته اسـت. یونگ به تکامل شـخصیت در سراسـر 
زندگـی انسـان اعتقـاد دارد و می پنـدارد موفقیـت در فردیـت یافتـن اسـت )شـولتز، 1385، ص 137(. فردیـت 
یافتـن، زمانـی میسـر اسـت که خـود بتواند از تمـام هدف ها، قصدها و آرزوها رها شـود و بکوشـد تا به شـکل 

عمیق تـر و اساسـی تر وجود دسـت یابـد )یونـگ، 1387، صـص 252-250(.
او معتقـد بـود خودشـکوفایی تـا پیـش از میانسـالی به وقـوع نمی پیوندد و مهمترین مرحله رشـد شـخصیت، 
میانسـالی اسـت که باید علائق شـخص از امور جسـمانی و مادی متوجه امور معنوی، فلسـفی و شهودی گردد. 
از نظر یونگ تنها بر اسـاس اصولی عقلی زیسـتن، ما را از انسـان کامل شـدن باز می دارد. انسـان کامل یونگ 
از تمامـی جنبـه هـای وجـود خود آگاه اسـت و هیچ یک از وجوه شـخصیتش بر او تسـلط نـدارد بلکه همه ی 
ابعاد شـخصیت او به توازنی هماهنگ رسـیده اند )اتکینسـون، ریتا ال و همـکاران، 1390، صـص.141 و 464(.

با توجه به دیدگاه یونگ موارد زیر به عنوان کدگذاری شخصیت سالم و موفق ذکر می گردد:
شــناخت عینــی دربــاره خــود؛ نظــم، شــکیبایی، پشــتکار و سخت کوشــی بــرای شــناخت خــود؛ فعلیــت یــا 
تحقــق کامــل خــود و فردیــت یافتــن )یکپارچــه کــردن همــه ی قطب هــای شــخصیت(؛ پذیــرش همــه ی ابعاد 
شــخصیت )ماســک، ســایه، آنیمــا و آنیمــوس(؛ ســازش بــا دوگانگــی جنســی ـ روانــی )مــرد بــا آنیمــا و زن 
ــم  ــل و تنظی ــان شــدن؛ تعدی ــادن صورتک هــای چهــره و نقش هــای اجتماعــی و خودم ــا آنیمــوس(؛ برافت ب
ــا؛  ــل آن ه ــدن کام ــه کوبان ــی ن ــر اخلاق ــاه و غی ــن؛ رام کــردن نیروهــای شــر، گن نیروهــای ســایه توســط م
درونگرایــی و توجــه بــه جهــان درونــی ذهنــی مــورد غفلــت تــا میانســالی بــا قطــع توجــه از امــور جســمانی و 
مــادی و رهــا کــردن هدف هــای جوانــی؛ توجــه بــه امــور معنــوی، فلســفی و شــهودی؛ تأکیــد بــر جنبه هــای 

ناهشــیار )نــدای ناهشــیار را بــه آگاهــی آوردن(؛ توجــه بــه رؤیاهــا و تخیــلات آفریننــده.

 5-1-2. دیدگاه آدلر
در روان شناسـی فـردی آدلـر، این اهداف و مقاصد هسـتند که بـه مردم انگیزه می دهند. مـردم، خالق زندگی 
خود هسـتند. آدلر معتقد بود؛ همه به دنبال برتری، انطباق، بهبود یافتن و تسـلط بر محیط هسـتند. برتری جویی 
در واقع همان پاسـخ ما به احسـاس ناخوشایند اسـت که در تعاملات دوران طفولیت و کودکی مان با بزرگترها 
و اشـخاص قدرتمنـد حـس کرده ایم. آدلر در اشـاره به تلاش انسـان ها برای غلبه کـردن بر حقارت های خیالی 
و واقعـی یـا ضعف هایشـان اصطـلاح »جبـران« را بـه کار می برد که یک عمـل عادی و بهنجار اسـت و تقویت 

یـک توانایـی را جایگزین تضعیف یک توانایی دیگر می کند )سـانتراک، 1383، ص 125(.
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منظـور آدلـر از تـلاش برای برتری این نیسـت که همه ی انسـان ها به دنبال وجهه و موقعیتـی بالاتر از دیگرانند 
یـا گرایـش بـه تکبرّ و سـلطه جویی یا تصـوری اغراق آمیـز از توانایی ها و پیشرفت هایشـان دارند بلکـه منظور او 
»کمـال« اسـت. نوعـی چیرگی، تکاپویـی رو به بالا، یک افزایش ِ انگیزش از پایین به بـالا یا نیروی محرکه ای از 
کاهش به سـوی افزایش اسـت )سیاسـی، 1370، ص 112(. به اعتقاد آدلر آخرین شـکلی که سـؤالات زندگی 
یـک نفـر فـرد بالـغ به خود می گیرد در کار، عشـق و گرایـش به هم نوع تجلی می یابـد )آدلـر، 1361، ص 75(.

بــا توجــه بــه دیــدگاه آدلــر مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
صاحــب نیــروی خــلاق، توانایــی هــر فــرد بــرای خلــق بخشــی از شــخصیت خــود؛ برتــری، انطبــاق، بهبــود 
یافتــن و تســلط بــر محیــط؛ مقاومــت در برابــر نیروهای بیرونی شــکل دهنده ی شــخصیت؛ مســئول سرنوشــت 
ــه  ــه و علاق ــه همنــوع، تکامــل خلاقان خــود؛ شــناخت خــود؛ انجــام وظایــف کار؛ عشــق ورزی؛ گرایــش ب

اجتماعــی )رفتــار محبــت آمیــز دوســتانه(؛ افزایــش تنــش، صــرف تــلاش و انــرژی بســیار.

5-1-3. دیدگاه آلپورت
گوردن آلپورت در نظریه ی شخصیت خود هفت معیار بلوغ در شخصیت سالم ارائه می دهد که عبارتند از:

1- گسـترش مفهـوم خـود 2- ارتباط صمیمانه ی خود با دیگـران 3- امنیت عاطفـی 4- ادراک واقع بینانه 5- 
مهارت و وظایف 6- عینیت بخشـیدن به خود 7- فلسـفه یگانه سـاز زندگی )شـولتز، 1385، صص 33-27(.

بـا توجـه بـه دیـدگاه آلپورت موارد زیر به عنوان کدگذاری شـخصیت سـالم و موفق ذکر می گردد: پیوسـته 
انگیـزه داشـتن و تـلاش بـرای آینـده؛ افزایـش تنش، تنـوع و درگیری برای کسـب تجربیـات تـازه؛ انجام کار 
در عالی تریـن سـطوح مهـارت و شایسـتگی؛ حسـن تعهـد بـه کار و وظیفه؛ مفهوم وسـعت خود شـامل: توجه 
بـه بیـرون از خـود و فعالیت هـای پـر معنا، توجه بـه ارزش های مجـرد و آرمان ها، مشـارکت در قلمروهای مهم 
از تلاش هـای انسـانی؛ خودشناسـی شـامل نزدیکـی خود پنـداره به خـود واقعـی، عدم فرافکنـی صفات منفی 
خـود بـه دیگـران، هوشـمندی و پذیـرش بهتر توسـط مردم، شـوخ طبعی ناشـی از تشـخیص ناسـازگاری ها و 
بیهودگی هـا؛ عنـوان داوری دقیـق دربـاره دیگـران که شـامل؛ ارتبـاط صمیمانه با دیگـران و ارتبـاط واقع بینانه 
نسـبت بـه جهان؛ عنوان جهت داشـتن شـامل؛ داشـتن هدف هـا و برنامه هـای دراز مدت دسـت نیافتنی، تعقیب 
پـی در پـی هدف ها و جانشـین کردن هدف های جدید، داشـتن ارزش های اسـتوار شـخصی )مثـل رضایت از 
کار(، داشـتن ارزش های اسـتوار وسـیع )مثل میهن پرسـتی(، وجدان اخلاقی به شـکل تأکید بر »بهتر اسـت« به 

جـای »بایـد«، حسّ وظیفه شناسـی نسـبت به دیگـران ناشـی از ارزش های دینی یـا اخلاقی.

5-1-4. دیدگاه فرانکل
از دیــدگاه ویکتــور فرانــکل انســانِ ســالم، انســانی اســت کــه احســاس خوشــبختی و رضایتمنــدی از زندگی 
دارد؛ امّــا هــدف او رســیدن بــه خوشــبختی نیســت. فرانــکل خوشــبختی را لــذّت بــردن از زندگــی تعریــف 
ــان  ــد. انس ــی نمی کن ــا ته ــی را از معن ــذّتِ زندگ ــان، ل ــدان و حِرم ــه؛ فق ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــد و ب نمی کن
آفریــده ای مســئول اســت کــه بایــد. بــا انجــام کاری ارزشــمند و یــا تجربــه ارزش والا و یــا با تحمــل درد و رنج 
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بــه معنــی بالقــوه ی زندگــی خــود تحقــق ببخشــد )فرانــکل، 1390، ص 171و172(.
بــا توجــه بــه دیــدگاه فرانــکل مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
آزاد، مختــار و گزینش گــر: غلبــه بــر سرنوشــت زیســت شــناختی، روانشــناختی و جامعه شــناختی؛ خــودآگاه 
و مســئولیت پذیر؛ ارزش مــدار؛ خــلاق؛ داشــتن تعهــد و غرقه گــی در کار؛ یافتــن معنایــی بیــش از وظایــف 
شــغلی در کار و مایــه گذاشــتن از خــود، دریافــت و ایثــار عشــق: مجــذوب شــدن در عالــم و شــدت و عمــق 
تجربه هــای خــود؛ تحمــل خردمندانــه رنــج شــامل: تغییــر خــود )شــیوه نگــرش و نحوه برخــورد با مشــکلات( 
و پذیرفتــن شــرایط تغییرناپذیــر سرنوشــت؛ معناجویــی: غنیمــت داشــتن لحظه هــا و فرصت هــا، پیــدا کــردن 
راه و معنــای زندگــی در شــرایط مختلــف، انجــام بهتریــن کار در هــر موقعیت و مانــدگار کــردن آن موقعیت؛ 
یکتایــی و بــی همتایــی )تفــرد و جایگزیــن ناپذیــری(: یگانگــی مســئولیت و وظیفــه، توجــه بــه فرجــام پذیــر 
بــودن زندگــی، پاســخ گویی بــه نــدای وجــدان؛ نفــی اصــل تحقــق خــود: توانایــی از خــود فاصلــه گرفتــن 

)عبــور از خــود(، پیوســتن بــه چیــزی فراســوی خــود؛ آینــده نگــری.

5-1-5. دیدگاه فروم
ــا  ــد امّ ــی می دان ــق آدم ــن توفی ــتن و بزرگتری ــر زیس ــخص در ه ــت ش ــل موفقی ــبختی را دلی ــروم خوش ف
خوشــبختی تنهــا یــک احســاس یــا حالــت خوشــایند نیســت؛ بلکــه شــرط اعتــلای تمــام وجــود اســت و از 
دیــدگاه وی، انســان های بــارور افــرادی خوشــبخت انــد. بــه عقیــده فــروم بــاروری منبــع نیــرو، قــدرت، آزادی 

ــروم، 1385، ص.67(. ــت )ف ــادکامی اس و ش
فـروم وجـود شـش نیـاز )مربوط بـودن، تعالی، ریشـه دار بـودن، هویت، نیـاز به یک چارچـوب جهت گری 
در شـیء مـورد تقدیـس و نیـاز به تهیـج و تحریک( را مطرح کرده اسـت )شـولتز، 1389، صـص 209-208(.

بــا توجــه بــه دیــدگاه فــروم مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
آگاهــی و شــناخت نســبت بــه خــود و نیازهــا: )توجــه، احســاس مســئولیت، احترام و شــناخت(؛ عشــق بــارور؛ 
آفرینندگــی؛ وابســتگی بــارور شــامل همبســتگی با دیگــران و حــسّ بــرادری به همنوعــان؛ تفکر بارور شــامل 
تصویــری واقــع گرایانــه عقلــی و عینــی از جهــان، حــس هویــت پایــدار و آزادی از علائــق مصیبــت بــار و 
رهایــی از بندهــای درونــی و بیرونــی؛ جهت گیــری بــارور یــا تحقــق اســتعداد بالقــوه ی انســان شــامل: بــه بــار 
آوردن »خــود« )فعلیــت بینــش عقلــی و اســتعدادهای هیجانــی و وجــدان اخلاقــی انســان گرا نــه قدرتگــرا( و 

پاســخ مثبــت بــه میــل بــه کمــال و حرکــت فعالانــه و خلاقانــه در ایــن مســیر.

5-1-6. دیدگاه پرلز
پرلــز روانــکاوی اســت کــه انگیــزه انســان را وضعیت هــای ناتمــام یــا گشــتالت های ناقــص می دانــد )ماننــد 
آرزوهــای برنیامــده(. انســان ها بــه ترتیــبِ میــزان اهمیــت آن هــا بــرای خــود، بــه دنبــال تکمیلشــان هســتند. 
ــار اســت. یــک  ــا ارضــا نشــود حاکــم چیره گــر و هدایت کننــده ی افــکار و رفت اضطراری تریــن وضعیــت ت
جنبــه ی مهــم مقابلــه بــا وضعیت هــای ناتمــام، تنظیــم خــود در برابــر تنظیــم بیــرون از خــود اســت. اشــخاص 



۲۲

ســالم بــدون مداخلــه ی نیروهــای بیرونــی ـ خــواه نیازهــا و توقعــات دیگــران و خــواه محدودیت هــای یــک 
آینــده اجتماعــی ـ قــادر بــه تنظیــم خــود هســتند )شــولتز، 1385، ص 179(.

بــا توجــه بــه دیــدگاه پرلــز مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
کامــل کــردن وضعیت هــای ناتمــام یــا گشــتالت های ناقــص؛ تنظیــم درونــی رفتــار خــود در برابر تنظیــم بیرون 
از خــود؛ حمایــت خــود بــه جــای حمایــت محیطــی؛ آگاهــی از خــود شــامل؛ شــناخت جوشــش ها، آرزوها و 
کامــل کــردن آن هــا، عــدم فرافکنــی جوشــش های خــود بــه دیگــران، بیــان خشــم و رهایــی از احســاس گناه؛ 
تأکیــد بــر در مــکان و در زمــان بــودن و لــذت از زمــان حــال؛ پذیــرش مســئولیت زندگــی خویــش و نپذیرفتن 
مســئولیت دیگــران؛ برنامه ریــزی بــرای آینــده بــدون اضطــراب؛ آگاهــی از جهــان و ارتبــاط کامــل بــا جهــان؛ 

عــدم تعصّــب و پیــش داوری؛ تحقــق خــود راســتین و پــرورش اســتعدادهای بالقوه.

5-1-7. دیدگاه مزلو
بـه عقیـده مزلـو تعـدادی نیازهـای ذاتـی در انسـان وجـود دارنـد کـه رفتار هـر فـرد را هدایت می کننـد. همه 
انسـان ها بـه آب و غـذا، ایمنـی، محبـت و احتـرام نیازمندنـد و هنگامـی کـه ایـن نیازهـا برآورده شـوند انسـان 
می توانـد بـه سـمتِ رشـد منحصـر بـه فـرد خویـش حرکـت کنـد. )مزلـو، 1367، ص 72(. در سلسـله مراتب 
نیازهـای مازلـو، عـلاوه بـر نیازهای پسَـت، نیازهـای عالی  نیز وجـود دارنـد. خودشـکوفایی در رأس این نیازها 
قـرار دارد. نیـاز بـه اینکـه فـرد هـر آنچـه مـی خواهـد و مـی تواند گـردد بشـود. ارضـای نیازهـای عالـی نتایج 
مطلوب تـری بـه وجود می آورند که عبارتند از؛ شـادی عمیق تـر، آرامش و غنای حیات درونـی )مزلو، 1367، 
ص 83 و صـص. 150-153(. خودشـکوفایان در ویژگی هایـی مشـترکند که از آنها می توان بـه؛ ادراک کامل 
از واقعیت، پذیرش خود و دیگران و خودانگیختگی اشـاره نمود. همچنین داشـتن تجارب اوج یعنی لحظاتی 
کـه طـی آن خودشـکوفایی بـه واضح تریـن وجهی اتفاق می افتـد و افراد طـی آن و بعد از آن خصلتاً احسـاس 

خوشـی، خوشـبختی و فضیلـت می کنند )مزلـو، 1371، صـص 134-108(.
 با توجه به دیدگاه مزلو موارد زیر به عنوان کدگذاری شـخصیت سـالم و موفق ذکر می گردد: خودشناسـی 
و تحقـق خـود؛ ارضـای نیازهـای رده پاییـن جسـمانی ماننـد؛ ایمنـی، تعلـق، محبـت و احتـرام؛ دانسـتن اینکـه 
چیسـتند، کیسـتند و بـه کجا می روند؛ محقـق کردن تمـام خصایص و قابلیت هـای خود؛ نداشـتن اختلال های 
آسیب شـناختی؛ سـن پختگی و بلوغ میانسـالی یا سـالخوردگی؛ ادراک صحیح از واقعیت: شـناخت هسـتی و 
ادراک عـاری از تعصّـب و پیـش داوری؛ پذیـرش کلـّی طبیعـت، دیگـران و خویشـتن: پذیـرش نقـاط قوّت و 
ضعـف خویـش، شـکیبا در برابـر نقاط ضعف نوع بشـر، احسـاس گناه و شرمسـاری )به انـدازه، نـه افراطی( از 
تفاوت میان آنچه هسـتند و آنچه می خواهند باشـند؛ خودانگیختگی، سـادگی و طبیعی بودن: بدون تعصب و 
تظاهـر، نشـان دادن معقـول هیجان ها؛ توجه به مسـائل بیرون از خویشـتن: وظیفه شناسـی، ایثار و تعهّـد به کار، 
غرقـه شـدن در کار و لـذّت از آن بـرای بـروز اسـتعدادها، نـه بـرای پـول و شـهرت و قـدرت؛ نیاز بـه خلوت و 
اسـتقلال؛ کنش مسـتقل: رشـد و تکامل وابسـته به اسـتعدادها و منابع درونی، خودکفا، مقاوم و آسـیب ناپذیر 
در مقابـل بحران هـا و محرومیت هـا؛ تازگی مداوم تجربه های زندگـی: لذّت از تجربه های تکراری و احسـاس 
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تازگـی بـه آن، تفـاوت در نـوع تجربه هـای لذّت بخش، لـذّت از فعالیت هـای کوچک و جزئی مثل تماشـای 
طبیعـت، عـدم لـذّت از رفتن به مهمانی یا دسـتیابی بـه پول فراوان؛ تجربه هـای عارفانه یا تجربه هـای اوج: وجد 
و سـرور و حیـرت عمیـق: احسـاس قـدرت، اعتمـاد بـه نفـس و قاطعیت بـه دنبـال تجربه هـای اوج، اهل عمل: 
ارتبـاط بـا دنیای واقعی، رهبری، واقع گرا بصیرت روشـنگرانه، عارفانه، شـاعرانه، ارتباط با هسـتی، حسّـاس در 
برابر زیبایی؛ نوع دوسـتی، ارتباط، همدلی و محبت به بشـریت، خشـنونت با انسـان های عیب جو و پرنخوت، 
عـدم فخرفروشـی، بردبـاری، داشـتن معیارهـای اخلاقـی و تشـخیص خیـر و شـر؛ تمایز میـان وسـیله و هدف: 
اهمیت بیش تر هدف ها نسـبت به وسـیله ها، لذّت از راه به اندازه رسـیدن به مقصد، شـوخ طبعی، آفرینندگی؛ 
مقاومـت در برابـر فرهنـگ پذیـری و فشـارهای اجتماعـی، همسـویی بـا فرهنگ تا جایـی که بـه موضوعی با 

اهمیـت بـالا برسـند که تـا به مبارزه آشـکار آن ها بـا قواعـد و هنجارهای جامعه منتهی شـود.

5-1-8. دیدگاه راجرز
ــخص  ــی ش ــود دارد یعن ــکوفایی وج ــزه ی خودش ــام انگی ــه ن ــزه ای ب ــس انگی ــرز درون هرک ــر راج ــه نظ ب
گرایــش دارد ظرفیت هــای بالقــوه خــود را بالفعــل کنــد تــا خــود را حفــظ نمایــد و ارتقــا بخشــد. گرایــش 
بــه خودشــکوفایی جنبــه ی زیســت شــناختی و روانشــناختی دارد. جنبــه ی زیســت شــناختی همــان ســایق هایی 
هســتند کــه هدف شــان ارضــای نیازهــای اساســی مربــوط بــه بقــا اســت مثــل؛ نیــاز بــه آب، هــوا، غــذا. جنبــه ی 
روانشــناختی نیــز همــان ظرفیت هایــی هســتند کــه از مــا انســان هایی ارزشــمندتر می ســازند )رایکمــن، 1387، 
صــص 478-480(. انســان ها بــه کنــش کامــل گرایــش دارنــد تــا از خــود پنهــان کــردن و از مطابــق انتظــار 
ــه ارگانیســم خــود  ــد. ب ــه زندگــی در لحظــه دارن ــادی ب ــار کــردن، دوری جوینــد. گرایــش زی دیگــران رفت
ــد )راجــرز، 1369، صــص 206-184(. ــدا کنن ــار دســت پی ــن رفت ــه رضایت بخش تری ــا ب ــد ت اعتمــاد می کنن

بــا توجــه بــه دیــدگاه راجــرز مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
داشــتن نیــروی انگیزشــی اساســی بــرای از قــوه به فعــل در آوردن خــود؛ آزمودن پیوســته و پــرورش ویژگی ها 
و اســتعدادهای یکتــای فــرد؛ آفریــدن خــود و آفرینندگــی؛ دریافــت توجــه مثبــت نامشــروط؛ نداشــتن نقاب و 
صورتــک و زندگــی بــدون تحمیل هــا و توقعّــات و محدودیت هــای اطرافیــان امـّـا در چارچــوب خــط مشــی 
جامعــه؛ کســب تجربــه آزادانــه و بــدون حالت تدافعــی؛ داشــتن عواطف وســیع ؛ زندگی در همــه ی لحظه های 
هســتی بــا کســب تجربیــات تــازه، هیجانــی و پیش بینی ناپذیــر، انطبــاق پذیــری؛ اعتمــاد بــه ارگانیســم خــود و 
عملکــرد آزادانــه و انتخاب گــر، خلاقانــه، رفتــار درســت و غیــر تدافعــی و تســلطّ بــر زندگــی و قدرت نســبت 

بــه آینــده، ســازش خلاقانــه بــا دگرگونی هــای محیطــی و عــدم ســازش بــا محدودیت هــا.

5-1-9. دیدگاه آلبرت بندورا
روانشناســان شــناختی- اجتماعــی معتقدنــد کــه شــخصیت آموختنــی و بــه شــدّت تحــت تأثیــر تجــارب 
محیطــی اســت. بنــدورا در نظریــه خــود انســان را موجــودی عامــل دارای ویژگــی هایی همچــون؛ قصدمندی1 

1. intentionality
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)قصــد انجــام اعمــال و برنامه ریــزی، دوراندیشــی1 )پیش بینــی پیامدهــای احتمالــی اعمــال بــرای تعییــن هــدف 
هــا(، واکنــش پذیــری نســبت بــه خــود2)در نظــر گرفتن میــزان پیشــرفت و تحقــق انتخاب هــا(، ژرف اندیشــی3 
)شــامل؛ اندیشــه در کفایــت تفکــر؛ ارزیابــی انگیزه هــا، ارزش هــا و معنــی هدف هــای خــود و تأثیــر اعمــال 
دیگــران بــر خودشــان( معرفــی می کنــد. مهم تریــن مکانیــزم ژرف اندیشــی افــراد، کارایــی شــخصی4 اســت؛ 
یعنــی عقیــده آنهــا بــه اینکــه تــا حــدودی توانایی اعِمــال کردن کنتــرل بر عملکــرد خودشــان و بــر رویدادهای 

محیطشــان را دارنــد )فیســت و فیســت، 1389، ص 365(.
از نظــر بنــدورا و نظریــه پــردازان شــناختی اجتماعــی، ســلامت روانــی- ســازگاری بــه ایــن بســتگی دارد کــه 
مــردم چقــدر تصــور می کننــد روی کارکردهــای خــود و اتفاقــات محیــط اطرافشــان کنتــرل دارنــد. ســه جنبه 
کنتــرل شــخصیت عبارتنــد از: تأخیــر کامروایــی )بــه تأخیــر انداختــن ارضــای آنــی بــرای رســیدن بــه نتیجــه ی 
مطلــوب(، خــود اثرگــذاری )اعتقــاد بــه توانایــی غلبــه بــر شــرایط و گرفتــن نتایــج مثبــت( و محــلّ کنتــرل )بــه 
ایــن معنــی کــه آیــا شــخص نتایــج را حاصــل عملکــرد خــودش ]کنتــرل درونــی[ می دانــد یــا حاصــل وقایــع 
خــارج از کنتــرل خــودش ]کنتــرل بیرونــی[(. انگیــزش درونــی، خــود مختــاری و مســئولیت پذیری ناشــی از 
محــل کنتــرل اســت. کســانی کــه کنتــرل بیرونی دارنــد خــود را اســیرِ سرنوشــت، شــانس و دیگــران می دانند. 
بیشــتر همرنگــی می کننــد و کمتــر آدم هــای قدرتمنــد را زیــر ســؤال می برنــد. در حــلّ مســائل بــه راهبردهــای 

دفاعــی متوســل می شــوند و معمــولاً شکســت می خورنــد )ســانتراک، 1383، ص 138و139(.
بــا توجــه بــه دیــدگاه بنــدورا مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
تعییــن اهــداف روشــن و دســت یافتنــی؛ پیــش بینــی پیامدهــای اعَمــال؛ بررســی عملکــرد خــود، خودســنجی 
وخودگردانــی؛ تأخیــر کامروایــی و صبــر و تــلاش در جهــت رســیدن بــه نتایــج دراز مــدت؛ خود اثر گــذاری: 
غلبــه بــر موانــع بیرونــی، ایجــاد عــادات ســالم، خوش بینــی و دنبــال کــردن اهــداف و عملکــرد موفقیــت آمیز؛ 
ــار و اراده، مســئولیت  ــی، اختی ــزش درون ــه عملکــرد خــود، انگی ــج ب ــط دادن نتای ــی: رب ــرل درون محــل کنت

پذیــری، قابــل دســتیابی دیــدن اهــداف و ارزش هــا

5-1-10. دیدگاه سلیگمن و روانشناسی مثبت گرا
روانشناســی مثبــت گــرا مطالعــه علمــی عملکــرد بهینه انســان بــوده و هــدف از آن، کشــف و ارتقــاء عواملی 
ــر5،  ــا پیشــرفت کــرده و شــکوفا شــوند. داین ــد ت ــع کمــک می کن ــا و جوام ــراد، خانواده ه ــه اف اســت کــه ب
زندگــی مطلــوب و ســازنده و مثبــت را در روانشناســی مثبت نگــر، برتــری و تفــوق شــادی )یعنــی تجربه ذهنی 
بهــروزی و ســعادتمندی یــا ســلامت یــا عاطفــه خوشــایند یــا مثبــت( بــر تجــارب عاطفــی ناخوشــایند و منفــی 
)مثــل اضطــراب، افســردگی، خشــم( در تجربــه آگاهانــه ی افــراد تعریــف می کنــد )فریــش، 1389، ص 21(. 

1. forethought
2. Self-reactiveness
3. Self-reflectiveness
4. Self-efficasy
5. Diner



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

مکتــب روانشناســی مثبــت گــرا بــر ســه موضــوع کلــی تأکیــد زیادتــری دارد:
تجاربی که مردم برای آن ها ارزش قائلند مثل؛ امید، خوش بینی و شادی.

صفات فردی مثبتی مثل؛ ظرفیت عشق، کار و فعالیت، قریحه و مهارت های میان فردی.
ارزش هــای مثبــت گروهــی و شــهروندی مثــل؛ مســئولیت پذیــری، دلگرمــی دادن و شــکیبایی. )ســانتراک، 

1383، ص 52، بــه نقــل از ســلیگمن1و ســیکزنت میهالــی2، 2000(.
بــه عقیــده مارتیــن ســلیگمن )پــدر روانشناســی مثبــت گــرا( برداشــت ســنتی از موفقیــت و اینکــه ناشــی از 
ترکیــب اســتعداد و علاقــه اســت اشــتباه بــوده و عامــل ســومی تحــت عنــوانِ خــوش بینــی و بدبینــی وجــود 
دارد کــه بــه انــدازه اســتعداد و علاقــه، مهــم اســت )ســلیگمن، 1388، ص 136(. افــراد خوش بیــن در 
تصمیم گیری هــای شــغلی اســتوارترند و بیشــترین ایمنــی را در مقابــل درماندگــی از خودشــان نشــان می دهنــد 
)ســلیگمن، 1388، ص 74( و بعــد از مواجهــه بــا ناکامــی بــه حالــت عــادی در می آینــد )ســلیگمن، 1388، ص 
13(. ســلیگمن علــت خــوش بینــی افــراد را سَــبک تبییــن و نحــوه  ی فکــر کــردن آن هــا دربــاره علــت اتفاقات 
ــد. در  ــات و مشــخص می دانن ــی، بی ثب ــل بیرون ــول عوام ــد را معل ــات ب ــن، اتفاق ــای خوش بی ــد. آدم ه می دان
ــز  ــر و فاجعه آمی ــداوم، فراگی ــع را م ــد و وقای ــتناد می کنن ــی اس ــی و کل ــل درون ــه عل ــا ب ــه بدبین ه ــی ک حال

ــانتراک، 1383، ص 141(. ــلیگمن، 1383، ص 72، س ــد )س می دانن
ســلیگمن زندگــی خــوب را دارای چهــار مرحلــه می دانــد کــه عبارتنــد از: زندگــی لــذت بخــش3، زندگــی 
ــا معنــا5 و زندگــی کامــل6. زندگــی لــذت بخــش: داشــتن عواطــف مثبــت در مــورد  ــه4، زندگــی ب درگیران
گذشــته )رضایــت و آرامــش(، حــال )داشــتن لذت هــای آنــی و لذت هــای پیچیــده کــه نیازمنــد یادگیــری 

هســتند( و آینــده )خوشــبینی، امیــد و ایمــان( اســت.
ــخصیت و  ــوت ش ــاط ق ــردی، نق ــت ف ــای مثب ــه ویژگی ه ــری عاقلان ــر به کارگی ــه: بیانگ ــی درگیران زندگ
Duckworth, Steen, Selig- ــود ــدی می ش ــان و رضامن ــارکت، جری ــه مش ــر ب ــه منج ــت ک ــتعدادها اس  اس

man,2005, p. 636((. رضامنــدی، حالت هــای شــیفتگی یــا جذبــه را شــامل می شــود و حاصــل فعالیت هایــی 
ــا لذّت هــا فــرق دارنــد. قایقرانــی، تدریــس،  اســت کــه بــه کارگیــری نیرومندی هــای یکتــا را می طلبنــد و ب
کمــک کــردن بــه دیگــران، مصــداق چنیــن فعالیت هایــی هســتند )کار، 1385، ص 33(. زندگــی درگیرانه در 
جهــت اســتفاده از توانایی هــای شــخصی بــر فضیلت هایــی چــون: خِــرَد و دانــش، شــجاعت، عدالــت، میانــه 

روی و اعتــدال، معنویــت و تعالــی، رأفــت و عشــق تأکیــد می کنــد )ســلیگمن، 1389، ص 172(.
زندگــی بامعنــا: به گونــه ای اســت کــه توانمندی هــای انســان در خدمــت معنــا یــا هدفــی بزرگتــر از خــود 
قــرار می گیــرد و مســتلزم تعلــق و خدمــت بــه نهادهــای مثبــت از جملــه مذهــب، خانــواده، اجتمــاع، ملـّـت و... 

1. Seligman
2. Csikszentmihalyi
3. Pleasant life
4. Engagement life
5. Meaningful life
6. Full life
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اســت. ســلیگمن معتقــد اســت احساســات مثبــت در بســتر نهاد هــای مثبــت بــه بهتریــن وجــه شــکوفا می شــود 
.))636 .p ,2005,Duckworth, Steen, Seligman

زندگــی کامــل: بــه اعتقــاد ســلیگمن ســرانجامِ یــک زندگــی کامل شــامل هر ســه نــوع زندگــی لذت بخش، 
درگیرانــه و بامعنــا بــوده و عبــارت اســت از؛ تجربــه کــردن هیجان هــای مثبــت، بــه دســت آوردن شــادمانی از 
شــکوفایی توانمندی هــای ذاتــی کــه از آنهــا در خدمــت هــدف یــا اهدافــی بالاتــر و فراتــر از خویــش اســتفاده 
گردنــد. دو مفهــوم اساســی کــه در روانشناســی مثبــت گــرا مطــرح می شــوند و بــا زندگــی کامــل همپوشــانی 
دارنــد، مفهــوم شــادکامی و شــکوفایی اســت. شــادکامی را حالــت روانــی مثبتــی می داننــد کــه با ســطح بالای 
رضامنــدی کلــی از زندگــی و عاطفــه مثبــت و ســطح پاییــن عاطفــه منفی مشــخص می شــود. به عقیــده داینر و 
شــاو1، اکثریــت قاطــع ســاکنان کشــور آمریــکا، شــادکامی را یکــی از اهــداف اصلــی زندگــی خــود می دانند. 
گرچــه دربــاره اینکــه چــه چیــزی آنــان را بــه شــادکامی می رســاند اختــلاف فــراوان دارنــد. لیبومیرســکی2، 
کینــگ3 و داینــر پیشــنهاد می کننــد کــه ارتبــاط بیــن شــادکامی و موفقیــت بــه ایــن دلیــل بــه وجــود می آیــد 
ــه کــه موفقیــت باعــث شــادی افــراد می شــود هیجــان مثبــت نیــز موجبــات موفقیــت افــراد را  کــه همانگون

فراهــم مــی آورد )هژبریــان و دیگــران، 1393، ص 226(.
شــکوفایی در نظریــه جدیــد بهزیســتی ســلیگمن )2011( بــه عنــوان هــدف اصلــی مطــرح گردیــده اســت. 
از دیــدگاه ســلیگمن پنــج عنصــر قابــل اندازه گیــری )PREMA( در بهزیســتی موثرنــد. ایــن عناصــر شــامل 
هیجــان  مثبــت )کــه شــادکامی و رضایــت از زندگــی تمــام جنبه هــای آن هســتند(، مجذوبیــت، روابــط مثبت، 

معنــا و دســتاورد هســتند )ســلیگمن، 1397، ص 28(.
ــن ســنت های لذت گــرا4و  ــز بی ــه تمای ــت گــرا، معطــوف ب یکــی از بحث هــای عمــده در روانشناســی مثب
ســعادت گرا5 اســت. رویکــرد لذت  گــرا، شــادمانی در زندگــیِ خــوب را براســاس جســتجوی لــذت و پرهیــز 
از درد تعریــف می کنــد، بخــلاف ســنت ســعادت گرا کــه شــادمانی و زندگــی خــوب را بــر اســاس دســتیابی 
ــا  ــروزه ب ــی ام ــنت لذت گرای ــه س ــد )کار، 1385، ص 98(. البت ــف می کن ــرد تعری ــل ف ــوه کام ــوان بالق ــه ت ب
ــرو اســت. دانیــل کاهنمــن6 اســتاد صاحب نظــر حــوزه لذت گرایــی، مــوارد متعــدد نقــض  چالش هایــی روب
نظریــه ی ســاده لذت گرایــی را نشــان داده اســت )ســلیگمن، 1389، ص 16(. برخــی دانشــمندان غربــی با توجه 
بــه اینکــه زندگــیِ لــذت بخــش و خالــی از درد و رنــج وجــود نــدارد و در تبییــن غایت برای انســان، ســردرگم 
شــده اند امــا از دیــد قــرآن برخــورداری از لــذتِ پایــدار نــه هرگونــه لذتــی دارای اهمیــت اســت. از آنجــا کــه 
در بینــش قــرآن زندگــی دنیایــی نســبت بــه زندگــی آخرتــی هماننــد چشــم بــر هــم زدن اســت، دنیــای انســان 
پــر از درد و رنــج باشــد بــاز هــم چیــزی بــه  حســاب نمی آیــد و هــرگاه کســی بتوانــد آســایش ابــدی را بــه 

1. Shao
2. Lyubomirsky
3. King
4. Hedonic
5. Eudaimonic
6. Daniel kahneman
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دســت آورد موفــق خواهــد بــود و برعکــس اگــر زندگــی دنیایــی اش غــرق در لــذت باشــد ولــی بــه قیمــت 
بدبختــی و عــذاب آن جهــان او تمــام شــود بــه  هیــچ  وجــه نمی تــوان وی را موفــق نامیــد.

ــذاری  ــوان کدگ ــه عن ــر ب ــوارد زی ــرا م ــت گ ــی مثب ــش روانشناس ــلیگمن و جنب ــدگاه س ــه دی ــه ب ــا توج ب
شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: داشــتن هیجانــات مثبــت در گذشــته، حــال و آینــده؛ شــادمانی؛ 
اســتفاده از توانایی هــای شــخصی بــرای دســتیابی بــه رضامنــدی؛ برخــورداری از فضیلت هــای خــرد و دانــش، 
شــجاعت، اعتــدال، تعالــی و معنویــت، انســانیت، رأفــت و عشــق؛ ســطح تبییــن مناســب در برابــر رویدادهــای 
خــوب و بــد؛ فراتــر از خــود رفتــن؛ آفرینندگــی )افــزودن یــک چیــز منحصــر به فــرد به جهــان(؛ یافتــن معنای 
ــا تکالیــف و احســاس ســیالی و حرکــت(؛ روابــط  ــردن؛ تعهــد و مجذوبیــت )درگیــری ب زندگــی؛ لــذت ب
مثبــت؛ موفقیــت و پیشــرفت در رســیدن بــه یــک هــدف معنــادار؛ داشــتن هیجان هــا و عواطــف مثبــت مثــل؛ 
آرامــش، قدردانــی، رضایــت، مطلــوب بــودن، امیــدواری، عشــق ورزیــدن؛ دســتیابی بــه توانایــی بالقوه انســان؛ 

رضامنــدی؛ شــیفتگی یــا جذبــه؛ بهزیســتی.

5-2. کدگذاری محوری
ــه  ــر اســاس نظری ــت ب ــدگاه روانشناســی در خصــوص موفقی چنانچــه ملاحظــه شــد جهــت بررســی دی
زمینــه ای، بایســتی ســه نــوع کدگــذاری باز، محــوری و انتخابــی بر داده هــای حاصــل از دیدگاه روانشناســان 

اعمال نمــود.
بــرای کدگــذاری بــاز، گزاره هــای موفقیــت از دیــدگاه دانشــمندانی کــه ذکــر گردیــد اســتخراج شــد. 
بعــد از آن آرای دانشــمندان تحــت مفاهیــم کلــی دســته بنــدی و کدگــذاری محــوری صــورت گرفــت. 
مثــلًا عبــور از خــود و پیوســتن بــه چیــزی فراســوی خــود )فرانــکل(؛ احســاس قــدرت، اعتمــاد بــه نفــس و 
قاطعیــت بــه دنبــال تجربه هــای اوج )مزلــو(؛ ترقــی در ســطحی بالاتــر از حــالات منفعــل حیوانــی )فــروم(؛ 
تســلیم شــدن در برابــر کســی یــا چیــزی بزرگتــر از خــود و نیــاز بــه یــک چارچــوب جهت گیــری یــا یــک 
شــیء مــورد تقدیــس )فــروم(؛ فراتــر از خــود رفتــن و برخــورداری از فضیلــت، تعالــی و معنویــت )مثبــت  
گــرا(؛ توجــه بــه امــور معنــوی، فلســفی و شــهودی )یونــگ(؛ همگــی تحــت عنــوان مقولــه »تعالــی و فراتــر 
ــلًا  ــت. مث ــرار گرف ــر ق ــن کلی ت ــا تحــت عناوی ــدی شــد. ســپس برخــی مقوله ه ــن« دســته بن از خــود رفت
مقوله هایــی چــون محبوبیــت، ســن، شــوخ طبعــی، برخــورداری از فضایــل، عزت نفــس، مســئولیت پذیری 
و خلــوت داشــتن تحــت عنــوان »ویژگی هــای شــخصیتی« قــرار گرفــت. در ایــن مرحلــه، 16 کــد محــوری 

یــا گــزاره مقولــه ای ایجــاد شــد شــامل:
ــدی(،  ــی و هدفمن ــی )شــامل معناگرای ــر موفقیــت شــامل؛ خودشناســی، غایت گرای ــر ب الــف: عوامــل موث
محیــط مناســب )آزادی، انگیــزش(، شــکوفایی )شــامل تحقــق خــود و رشــد(، خودکفایــی و خودمدیریتــی، 
کار و تــلاش، تفکــر و ســبک تبییــن مناســب، تأخیــر کامروایــی- لذت جویــی ، هیجان هــا و عواطــف مثبــت، 

روابــط مثبــت، ویژگی هــای شــخصیتی موثــر.
ب: دستاوردها شامل؛ تعالی، سازگاری، آفرینندگی، بهزیستی، احساس رضایت و شادکامی
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5-3. کدگذاری انتخابی
در مرحلــه کدگــذاری انتخابــی، از بیــن واژه هــای مرتبــط بــا موفقیــت، انگیــزه شــکوفایی بــه عنــوان مقولــه 
اصلــی انتخــاب شــد و در مرحلــه بعــدی بــر اســاس نظریــه زمینــه ای، ســایر مقوله هــا در عناویــن شــرایط علـّـی، 

شــرایط زمینــه ای، مقوله هــای واســطه ای، راهبردهــا و پیامدهــا قرارگرفــت.
شرایط علیّ: خودشناسی و غایت گرایی به عنوان علت بروز پدیده ی شکوفایی مطرح شدند.

ــروز  ــرای ب ــه را ب ــه ای- محیطــی: محیــط مناســب، آزادی، انگیــزش عواملــی هســتندکه زمین شــرایط زمین
ــازند. ــم می س ــت فراه موفقی

شــرایط واســطه ای یــا مداخله گــر: هیجان هــا و عواطــف مثبــت، روابــط مثبــت، ویژگی هــای شــخصیتی در 
موقعیت هــای مختلــف در موفقیــت افــراد اثــر می گذارنــد.

راهبردهــا: خودکفایــی و خــود مدیریتــی، کار و تــلاش، ســبک تبییــن مناســب، تأخیــر کامروایــی ـ 
لذت جویــی از راهبردهــای مطــرح در روانشناســی هســتند.

پیامدهــا: شــکوفایی شــامل: ســازگاری، آفرینندگی و خلاقیــت، تعالی و از خــود فراتر رفتن، بهزیســتی خود 
و دیگران، احســاس رضایت و شــادکامی از پیامدهای موفقیت در روانشناســی هســتند.

6. تعریف موفقیت از دیدگاه روانشناسی
موفقیــت: عبــارت اســت از رشــد و تحقــق انســان کــه بــه منظــور نیــل بــه شــکوفایی، تعالــی، بهزیســتی و 

ــرد. ــورت می پذی ــادکامی ص ش

نمودار 5-1-3: الگوی پارادایمی موفقیت از دیدگاه روانشناسی
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7. بررسی اعتبار در پژوهش کیفی
یکــی از مســایل مهــم در پژوهــش هــای کیفــی میــزان اعتبــار نتایــج حاصــل از ایــن پژوهش هــا اســت. بــه 
گفتــه ی کرســول و میلــر رویه هــای متفاوتــی بــرای بررســی اعتبــار مفروضــات پارادایــم وجــود دارد. بررســی 
ــاره اشــباع داده هــا، نحــوه دســته بندی ها و نحــوه ی عملکــرد خــودش، بررســی درســتی  خــاصِ محقــق درب
مفروضــات توســط افــراد خــارج از مطالعــه و بررســی شــرکت کننــدگان در مطالعه از میــزان ســازگاری نتایج 

.)Creswell & Miller,2000, p. 126-128(ــت ــن رویه هاس ــه ای ــان از جمل ــای آن ــا دیدگاه ه ب
در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه متنــی بــودن داده هــا از روش خودبازبینــی محقــق اســتفاده شــد. ایــن روش کــه 
محقــق در فرآینــد جمــع آوری و تحلیــل داده پیوســته داده هــا را مــورد بازبینــی قــرار دهــد یکــی از روش هــای 
افزایــش قابلیــت اعتبــار اســت )عبــاس زاده، 1391، ص 24(. همچنیــن چنــد متخصــص بــر مراحــل مختلــف 
کدگــذاری، مفهوم ســازی و اســتخراج مقوله هــا نظــارت داشــتند کــه ایــن امــر نیــز بــر افزایــش قابلیــت اعتبــار 

پژوهــش اثــر بســزایی دارد.

8. مقایسه ی تعریف قرآن و روانشناسی از موفقیت
 در ایــن تعاریــف، تکیــه بــر »شــکوفایی همــه ی اســتعدادهای انســانی« و »رشــد پیوســته ی انســان« مشــترک 
اســت امـّـا از دیــدگاه قــرآن شــکوفایی وجــود انســانی متشــکل از روح و جســم، بــا تکیــه بــر اصالــت و ارزش 
روح مطــرح اســت امــا در شــکوفایی از منظــر روانشناســی مســئله ی روح و اســتعدادها و توانمندی هــای خاص 
آن درنظــر گرفتــه نشــده و بیشــتر بــر اســتعدادهای جســمی و روانــی و ظرفیت هــا و قابلیت هــای مغــز انســان 
تأکیــد گردیــده اســت. البتــه از آن جــا کــه مســئله ی تعالــی و معنویــت و از خــود فراتــر رفتــن در پیامدهــای 
ــدگاه  ــت از دی ــه معنوی ــز1 ک ــور الکین ــر پروفس ــر نظ ــا ب ــت بن ــوان گف ــده می ت ــی ذکرش ــت روانشناس موفقی
انســان گرایی را بررســی کــرده اســت؛ ایــن امــر بیانگــر آگاهــی یافتــن از یــک بعــد غیرمــادی اســت )الکینــز و 

دیگــران، 1988، بــه نقــل از وســت، 1999(.
بــه هــر صــورت در هــر دو نــوع شــکوفایی، بــا مســأله ی مقابلــه بــا موانــع رشــدی و کنــار گذاشــتن آن هــا 
روبــرو هســتیم امّــا شــکوفایی قــرآن بیشــتر بــر رفــع موانــع و حجاب هــای روحــی و درونــی تأکیــد دارد. بــه 

ــوان گفــت: ــی می ت عبارت
8-1. شکوفایی قرآن:

شکوفایی قرآن، ظهور و بروز استعدادهای فطری و روحی است. رشد انسان، معنوی است.
ــث  ــا باع ــن آن ه ــار رفت ــت و کن ــب اس ــان غی ــه جه ــوط ب ــی و مرب ــی و درون ــا روح ــع و حجاب ه موان
درک جدیــدی از جهــان بــزرگ معنــوی خلــق شــده توســط خداونــد می شــود و حیــات جدیــدی کــه از 
شــکوفایی قــرآن حاصــل می شــود حیاتــی مــاوراء حیــات مــادی ایــن جهــان اســت و هرکســی می توانــد 
بــه فراخــور وضعیــت خــود از ایــن حیــات بهــره ببــرد امــا متأســفانه عــده ی زیــادی از حضــور در ایــن نشــئه 

حیــات محرومنــد.

1. Elkins
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8-2. شکوفایی روانشناسی:
ظهــور و بــروز اســتعدادهای جســمی و روانــی اســت. رشــد انســان، روانــی- اجتماعــی اســت و اگرچــه گاهاً 
از رشــد معنــوی ســخن گفتــه شــود امـّـا ایــن امــر همزمان بــا انــکار یــا اظهــار بی اطلاعــی از وجود روح توســط 

روانشناســان صــورت می پذیــرد.
موانــع درونــی مثــل؛ افــکار و ســبک تبییــن نامناســب، هیجان هــا و عواطــف منفــی و موانــع بیرونــی همگــی 
ــرای  ــی و اجتماعــی انســان هســتند و موانعــی کــه ب ــای مــادی و ســازوکارهای روان ــه دنی ــوط ب موانعــی مرب

ــه روح انســان، جهــان معنــوی و غیــب نیســتند. ــوط ب شــکوفایی انســان طــرح می شــوند هیچ کــدام مرب
در مــورد مقایســه ی پیامدهــای حاصــل از رشــد و شــکوفایی نیــز تأکیــد قــرآن بــر وجــود جهــان آخــرت 
باعــث ایجــاد تمایــزات عمــده ای می شــود بــه گونــه ای کــه پیامدهــای موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی در این 
جهــان کامــلاً قابــل حصــول هســتند )اگرچــه بــرای عــده ی معــدودی( امـّـا از دیدگاه قــرآن قطعــاً بخش مهمی 
از پیامدهــای موفقیــت مربــوط بــه بهره منــدی از نعمت هــای جهــان اخــروی اســت؛ بنابرایــن می تــوان گفــت: 
کــه موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی بــرای انســانی بــا میانگیــن عمــر هفتــاد تــا صــد ســال تعریف شــده اســت. 
در حالیکــه موفقیــت از دیــدگاه قــرآن بــرای انســانی تعریــف شــده کــه عــلاوه بــر زندگــی دنیــوی از حیــات 
ابــدی و جاودانــه ی اخــروی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن اگرچــه ظاهــراً همــه ی پیامدهــای موفقیــت از دیــدگاه 
روانشناســی بــرای انســانِ موفــق از دیــدگاه قــرآن قابــل دســتیابی اســت و  بالعکــس آن »قــرب و فــوز الهــی« 
بــرای انســان موفــق از دیــد روانشناســی اساســاً مطــرح نیســت امـّـا در واقــع، مســئله ی امــکان وصــول بــه همــه ی 
جوانــب پیامدهــای موفقیــت روانشناســی هــم بــرای انســان موفــق در قــرآن بــا دشــواریهایی روبــرو اســت. مثلًا 
چنانچــه پیامــد »بهزیســتی و شــادکامی« شــامل بهره منــدی از امکانــات مــادی دنیــا باشــد بــه گونه ای کــه هرچه 
رفــاه بیشــتر گــردد تلقــی از موفقیــت بیشــتر شــود ایــن امــر بــا زهــد و عــدم وابســتگی بــه دنیــا و عــدم دنیاطلبی 
انســان موفــق قــرآن ســازگار نیســت؛ و یــا چنانچــه »ســازگاری« ســازش بــا جامعه و محیــط تحت هر شــرایطی 
باشــد بــا ظلم ســتیزی، استکبار ســتیزی و حکــم جهــاد و رفــع موانــع موفقیــت در قــرآن متناســب نمی شــود. 
چنانچــه آبراهــام مزلــو نیــز در بیــان ویژگی هــای افــراد خودشــکوفا ذکــر می کنــد کــه آن ها بســیار ســازگارند 
امـّـا تــا آنجایــی کــه بــه موضوعــی بــا اهمیــت بــالا برخــورد نداشــته باشــند کــه باعــث مبــارزه ی آشــکار آن هــا 
بــا قواعــد و هنجارهــای جامعــه شــود و یــا در جایــی دیگــر بــه خشــن و بی رحــم بــودن آن هــا بــا انســان های 
عیب جــو و متظاهــر و پرنخــوت در عیــن نوع دوســتی اشــاره می کنــد کــه شــباهت بــه »اشــداء علــی الکفــار 

رحمــاء بینهــم« بــودن انســان موفــق قرآنــی دارد.
دربــاره ی پیامــد شــادکامی در روانشناســی، می تــوان گفــت کــه از دیــدگاه قــرآن، شــادکامی امــری درونــی 
ــج، از  ــرآن در اوج ســختی و رن ــدگاه ق ــق از دی ــرد موف ــه ای کــه ف ــه گون ــه روح انســان اســت ب ــوط ب و مرب
حــس رضایــت، نشــاط درونــی و آرامــش سرشــار اســت. چــرا کــه بــاور انســان بــه جهــانِ پــس از مــرگ و 
وعــده ی پــاداش خداونــد بــرای صابــران، تحمــل ســختی ها و مصائــب را بــرای انســان آســان نمــوده و اینچنین 
ــروردگار را  ــلا هــم لذت هــای پ ــذا در ب ــد و ل انســان هایی ســختی ها را پله هــای صعــود خــود تلقــی می کنن
می چشــند؛ بنابرایــن نقطــه ی پایــه ی شــادکامی این افــراد در ســطح بالایــی قــرار دارد. نقطه ی پایه ی شــادکامی 
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یعنــی نقطــه ای کــه ســطح شــادکامی شــخص در آنجــا قــرار دارد یــا اســتوار شــده اســت )لیبومیرســکی و ال 
کورتــز، 1394، ص23(. البتــه از بیــن روانشناســان نیــز فرانــکل بــا تأکیــد بــر یافتــن معنــا در زندگــی بــه دنبــال 

امــکان نیــل بــه موفقیــت در ســختی، رنــج و مصایــب زندگــی اســت.

9. نتیجه گیری
قــرآن کتــاب ذکــر اســت و دائمــاً بــه انســان راه موفقیتــش را یــادآوری می نمایــد تــا دچــار اشــتباه نگــردد. 
در تمــام شــجره ی طیبــه ی موفقیــت قــرآن، خداونــد حضــور دارد و معنــای قاطــع و برتــر اســت. در شــرایط 
عِلـّـی »لطــف خداونــد« نیــروی محرکــه ی فطــرت خداجــوی انســان اســت. در شــرایط زمینــه ای و واســطه ای، 
هجــرت و جهــاد درونــی و بیرونــی، »فــی ســبیل الله« اســت. تعبیــه ی خداگرایــی و حرکــت بــه ســمت خداوند 
در کاربســت راهبردهایــی چــون دینــداری، عبودیــت و ولایتمداری مشــهود اســت. در گام های فــلاح و ورود 
ــهُ  نَّ بــه حیــات طیبــه دســت خداونــد اســت کــه انســان را شــکوفا و زنــده بــه حیــات جدیــدی می کنــد )فَلَنُحْيِيَ
ــة( و حتــی در وصــول پیامدهــا آنجــا کــه بحــث رضایــت اســت رضایــت طرفینــی خداونــد و عبــد  بَ حَيــاةً طَيِّ
مطــرح می شــود و قــرب و فــوز، تمامــاً حضــور خداونــد اســت. گویــا تمــام موفقیــت انســان، خداوند اســت؛ و 
ایــن وحــدت و پیوســتگی در تمــام اجــزا و ارکان موفقیــت قــرآن بــه خاطر معنایــی واحد، مشــخص و تعریف 

شــده اســت کــه الگــوی پارادایمــی موفقیــت را حــول محــور خداونــد ترســیم می کنــد.
محــور بــودن خداونــد در تمــام اجــزای الگــوی پارادایمــی، تفاوت عظیمــی میــان دو دیدگاه ایجــاد می کند. 
چــرا کــه طــراح و برنامه ریــز موفقیــت انســان از دیــدگاه قــرآن »خداونــد« اســت کــه با ربوبیــت خود مقــدّرات 
ــي وَ  وا لِ ــتَجِيبُ سْ ــاورد )فَلْيَ ــان بی ــه ارمغ ــرای او ب ــر رشــد را ب ــد کــه حداکث ــم می کن ــه ای تنظی انســان را به گون
رْشُــدُون (1 و انســان موفــق قــرآن بــا ایــن نگــرش کــه فرصــت هــای نــابِ رشــد و صعــود  هُــمْ يَ عَلَّ ــي لَ ؤْمِنُــوا بِ يُ لْ
در هــر زمــان و مکانــی بــه او اعطــا شــده اســت و شــرایط زمینــه ای و محیطــی را بــر اســاس خواســت خداونــد 
ــلاش  ــدد و ت ــه کار می بن ــا را پیوســته ب ــرد و راهبرده ــد؛ از مقوله هــای واســطه ای بهــره می گی ــم می کن تنظی
می کنــد کــه طبــق برنامــه خداونــد حرکــت نمایــد و در هــر حرکتــی از لذت هــای جدیــدی سرشــار می شــود 
و طعــم پیامد هــای موفقیــت در کامــش می نشــیند. طعــم دوری ازخــوف و حــزن، طعــم رضــا و رضــوان الهی، 

طعــم قــرب و شــادی و نشــاط محــض.
البتــه خــوف از دســت دادن فرصت هــا و رجــاء و امیــد بــه کســب موفقیت هــای بیشــتر پیوســته بــا او اســت و 
اگــر موقعیتــی را کــه در آن »یــک نیــت یــا رفتــار خــاص« باعــث قــرب و رشــد او می شــد از دســت بدهــد بــه 
شــدت انابــه می کنــد و بــا رجــوع بــه ســوی خداونــد درصــدد جبرانــش بــر می آیــد. قــدرت، علــم و حکمــت 
خداونــد برنامــه بی نظیــری را رقــم مــی زنــد؛ بــرای موفقیــت یــک انســان و صعــود بــه قله هــای لذت بخــش 
ــتعدادها و  ــام اس ــا تم ــی ب ــق روانشناس ــان موف ــر انس ــه اگ ــآب (2 ک ــنَ مَ ــى  وَ حُسْ ف زُلْ ــا لَ ــهُ عِنْدَن نَّ لَ ــرب )وَ إِ ق
توانمندی هــا بــرای موفقیــت خــود برنامــه بریــزد، شــرایط را مهیــا کنــد و راهبردهــا را بــه کار ببنــدد افق هــای 

1. )بقره: 186(
2. )ص: 40(
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پیــش روی او و پیامد هایــی کــه بــه آن دســت پیــدا می کنــد بــا آنچــه بــه دســت خداونــد بــرای فــرد فرد انســان 
ســاخته شــده، تفاوتــی بــه وســعت تفــاوت »خــدا« و »انســان« تفــاوت شــگرفی دارد.

در الگــوی پارادایمــی روانشناســی در شــرایط عِلـّـی، »انســان« هــر معنایــی را کــه بــرای خــود انگیــزه بخــشِ 
متعالــی و جهــت آفریــن تشــخیص دهــد انتخــاب می کنــد و الزامــی وجــود نــدارد کــه آن معنــا حتمــاً خداوند 
باشــد. در شــرایط زمینــه ای و واســطه ای بــه دنبــال محیــط مناســب درونــی و بیرونی برای رشــد خــود و دیگران 
اســت و در راهبردهــا، انســان کار و تــلاش و خود مدیریتــی و خودکفایــی و ســبک تبییــن مناســب دارد. در 
پیامدهــا شــکوفایی، تعالــی و رضایــت خــود و دیگــران را کســب می کنــد و در مجمــوع در روابــط الگــوی 
پارادایمــی موفقیــت در روانشناســی محــور غالــب، انســان و شایســتگی ها و تــلاش او اســت. البتــه در میــدان 
عمــل، معنایــی کــه انســان بــرای خــود تعریــف می کنــد؛ در تمــام مراحــل انگیزه بخــش اســت و آنجــا کــه 
ــر فضایــل،  ــی مبتنــی ب ــر »انســان« می شــود؛ تجربه هــای اوج و زندگــی اصول ــا«، در هــر فــردی مقــدم ب »معن
توحیــد عملــی را در زندگــی انســان های موفــق بــه نمایــش می گــذارد و قطعــاً وقتــی نظریــات روانشناســی 
ــد موفقیــت  ــن »انســانِ« شــکوفا کن ــه روشــنی و وضــوح جایگزی ــت« ب ــوان »غای ــه عن ــد« را ب ــد »خداون بتوان

روانشناســی بــه معنــای عظیــم موفقیــت قــرآن نزدیــک می شــود.
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